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  چكيده 
رغم ملغي  علي. كشور فرانسه است. م1807قانون تجارت فعلي ايران اقتباسي از قانون تجارت سال 

ورشكستگي از در باب  يگونه قوانين ماهوي جديد هيچ ،در حقوق ايرانشدن اين قانون در فرانسه، 

هاي تجاري،  افزون فعاليت  از طرفي به لحاظ پيشرفت روز.تدوين نشده است به بعد .ه1318سال 

توان نهاد بازسازي را   ميها  كه از جمله آنها ايجاد شده تأسيسات حقوقي جديدي نيز در ساير كشور

ي كه مشتمل بر طرحي به نام طرح بازسازي است درخصوص اشخاص بدهكار، اعم بازساز. نام برد

ايجاد نهاد بازسازي احتياج به قبول اكثريت طلبكاران و تصديق .  تاجر، قابل تسري است از تاجر يا غير

عنوان بدهكار متصرف به فعاليت و  دادگاه داشته، با تصديق طرح بازسازي توسط دادگاه، بدهكار به

هاي  كند كه در مواعد و مهلت ش توافق ميدهد و با طلبكاران  بر اموال و دارايي خود ادامه ميكنترل

طرح بازسازي نسبت به خود بدهكار و طلبكاران داراي . تعيين شده، مطالبات آنان را پرداخت كند

، اوصاف )ياعم از شرايط شكلي و ماهو(در اين مقاله سعي شده شرايط انعقاد بازسازي . آثاري است

از . هاي محو آن و صلاحيت دادگاه در آن مورد بررسي قرار گيرد اين نهاد و آثارش و همچنين روش

طرفي، مقررات نهاد بازسازي با مقررات قانون تجارت ايران در باب قرارداد ارفاقي مورد مقايسه قرار 

توان در شرايط  ن اشتراكات را مي اي.دو تأسيس حقوقي تبيين شوداين گرفته تا نقاط اشتراك و افتراق 

ماهوي و شكلي مؤثر در انعقاد دو نهاد حقوقي، در دخالت دادگاه در اوصاف عقدي و آثار هر دو نهاد 

حد و حصر طلبكاران و عدم نظارت  اختيارات بيتوان به  درخصوص وجوه افتراق نيز مي. ملاحظه كرد

 120ي قرارداد در نهاد قراداد ارفاقي، اعطاي مهلت مرجع قانوني بر اقدام تاجر ورشكسته در زمان اجرا
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كشور فرانسه است. م1807قانون تجارت فعلي ايران اقتباسي از قانون تجارت سال 

در باب  يگونه قوانين ماهوي جديد هيچ ،در حقوق ايرانشدن اين قانون در فرانسه، 

تدوين نشده است به بعد .ه1318سال  تدوين نشده است به بعد .ه1318سال  هاي تجاري،  افزون فعاليت  از طرفي به لحاظ پيشرفت روز. به بعد .ه1318سال 

توان نهاد بازسازي را   ميها  كه از جمله آنها ايجاد شده تأسيسات حقوقي جديدي نيز در ساير كشور توان نهاد بازسازي را   ميها    ميها 

ي كه مشتمل بر طرحي به نام طرح بازسازي است درخصوص اشخاص بدهكار، اعم 

ايجاد نهاد بازسازي احتياج به قبول اكثريت طلبكاران و تصديق .  تاجر، قابل تسري است

عنوان بدهكار متصرف به فعاليت و دادگاه داشته، با تصديق طرح بازسازي توسط دادگاه، بدهكار به

كند كه در مواعد و مهلتدهد و با طلبكاران ش توافق ميدهد و با طلبكاران ش توافق ميدهد و با طلبكاران بر اموال و دارايي خود ادامه مي

طرح بازسازي نسبت به خود بدهكار و طلبكاران داراي . تعيين شده، مطالبات آنان را پرداخت كند

اعم از شرايط شكلي و ماهو(در اين مقاله سعي شده شرايط انعقاد بازسازي 

هاي محو آن و صلاحيت دادگاه در آن مورد بررسي قرار گيرداين نهاد و آثارش و همچنين روش

طرفي، مقررات نهاد بازسازي با مقررات قانون تجارت ايران در باب قرارداد ارفاقي مورد مقايسه قرار 

ن اشتراكات را مي اي.دو تأسيس حقوقي تبيين شوداين گرفته تا نقاط اشتراك و افتراق  ن اشتراكات را مي اي.  اي.

ماهوي و شكلي مؤثر در انعقاد دو نهاد حقوقي، در دخالت دادگاه در اوصاف عقدي و آثار هر دو نهاد 
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هاي پرخطر و منع تعقيب دعاوي طلبكاران در  روزه براي ارائه طرح بازسازي به بدهكار، حمايت از تجارت

اين موارد سبب شده تا اين نظر تقويت گردد كه تأسيس حقوقي قرارداد ارفاقي، . نهاد بازسازي اشاره كرد

 روش مطمئني براي تاجر با ي نيست و اطمينان خاطري براي طلبكاران فراهم نكرده،ك وسيله نظارتي كافي

  .گونه تقصيري نداشته است حسن نيتي نيست كه در ورشكستگي خود هيچ

  

 ورشكستگي، نهاد بازسازي، طرح بازسازي، بدهكار متصرف، هيأت طلبكاران، مدير تصفيه، :ها كليدواژه

  قرارداد ارفاقي

  

  مهمقد. 1
با توجه به اقتباس حقوق تجارت ايران از حقوق تجارت فرانسه، قانون تجارت ايران  در 

اين در ] 50، ص1. [فرانسه اقتباس شده است. م1807زمينه ورشكستگي عمدتاً از قانون سال 

كنون قوانين تجاري جديدي را وضع كرده، به  حالي است كه كشور فرانسه از آن زمان تا

اين قانون، مقررات ورشكستگي به دليل ملاحظات سياست داخلي دولت در نحوي كه بعد از 

 13ترين تغييرات با تصويب قانون  مهم. مورد اين تأسيس حقوقي، بارها تغيير كرده است

 سرنوشت ،به موجب اين دو قانون. پديد آمد. م1985 ژانويه 25و سپس قانون . م1967ژوييه 

 مديران ،از اين پس. جدا شد) شخص حقوقي(از مؤسسه تجاري ) شخص حقيقي(تاجر 

محكوم و اموالشان » ورشكستگي شخصي«توان به  مؤسسات مشمول ورشكستگي را نيز مي

 مؤسسه ،كه به تشخيص دادگاه  همچنين در صورتي. را ميان طلبكاران شركت تقسيم كرد

 حكم ،تجاري اجازه يابد به فعاليت خود ادامه دهد صدور حكم ورشكستگي و در نتيجه

شدن كامل مؤسسه تجاري و بيكار شدن   براي جلوگيري از فنا. تصفيه اموال ضرورت ندارد

؛ ورشكستگي در آغاز خاص تاجر بود. شده استبيني   پيش اقدامات خاصي،كاركنان مؤسسه

تاجر، و  به اشخاص حقوقي تابع حقوق خصوصي، حتي غير. م1967ابتدا به موجب قانون اما 

 دسامبر 30وران و به موجب قانون  به پيشه. م1985 ژانويه 25به موجب قانون سپس 

مقررات تجاري كشور ما در جا كه  آن از ]6 ،ص 2 [.به كشاورزان تسري داده شد. م1988

كشور فرانسه باقي مانده و مقررات ورشكستگي صرفاً . م1807حد مقررات قانون سال 

  ندارديوع ورشكستگي شخصي نيز در حقوق تجارت ما جايگاه و موضاستمختص تجار 

مي توان گفت هر آنچه امروز در مقررات قانون تجارت ما وجود دارد، ديگر در قانون تجارت 

با توجه به اقتباس حقوق تجارت ايران از حقوق تجارت فرانسه، قانون تجارت ايران  در 

فرانسه اقتباس شده است. م1807زمينه ورشكستگي عمدتاً از قانون سال  فرانسه اقتباس شده است. م1807 اين در ] 50، ص1. [. م1807

كنون قوانين تجاري جديدي را وضع كرده، به حالي است كه كشور فرانسه از آن زمان تا

نحوي كه بعد از اين قانون، مقررات ورشكستگي به دليل ملاحظات سياست داخلي دولت در نحوي كه بعد از اين قانون، مقررات ورشكستگي به دليل ملاحظات سياست داخلي دولت در نحوي كه بعد از 

ترين تغييرات با تصويب قانون  مهم. مورد اين تأسيس حقوقي، بارها تغيير كرده است ترين تغييرات با تصويب قانون  مهم.   مهم. 

به موجب اين دو قانون. پديد آمد. م1985 ژانويه 25و سپس قانون 

 مديران ،از اين پس. جدا شد) شخص حقوقياز مؤسسه تجاري (از مؤسسه تجاري (از مؤسسه تجاري ) شخص حقيقي

» محكوم و اموالشان » محكوم و اموالشان » ورشكستگي شخصي«توان به  مؤسسات مشمول ورشكستگي را نيز مي

كه به تشخيص دادگاههمچنين در صورتي. را ميان طلبكاران شركت تقسيم كرد

تجاري اجازه يابد به فعاليت خود ادامه دهد صدور حكم ورشكستگي و در نتيجه

شدن كامل مؤسسه تجاري و بيكار شدن براي جلوگيري از فنا. تصفيه اموال ضرورت ندارد

ورشكستگي در آغاز خاص تاجر بود. شده استبيني   پيش اقدامات خاصي،كاركنان مؤسسه

به اشخاص حقوقي تابع حقوق خصوصي، حتي غير. م1967ابتدا به موجب قانون  به اشخاص حقوقي تابع حقوق خصوصي، حتي غير. م1967 . م1967

وران و به موجب قانون  به پيشه. م1985 ژانويه 25به موجب قانون 

مقررات تجاري كشور ما در جا كه  آن از ]6 ،ص 2 [.به كشاورزان تسري داده شد مقررات تجاري كشور ما در جا كه  آن از ]6 ،ص 2 [. جا كه  آن از ]6 ،ص 2 [.
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رسد به همان ميزان كه قوانين جديد در  به نظر مي. خورد تر به چشم مي كشور فرانسه كم

  .تحولات جديد تجاري عقب مانده استكشور فرانسه تصويب شده، قانون تجارت ما از 

 كه در مقررات داخلي كشورهايي همچون آمريكا، هلند، انگليس، يكي از تأسيسات جديد

   در ]174، ص 3. [ وجود دارد، تأسيس حقوقي بازسازي استويژه كشور فرانسه آلمان و به

 به  جديدي كه مقررات آنعنوان تأسيس حقوقي اين مقاله بر آن هستيم تا نهاد بازسازي را به

 مورد مطالعه قرار داده، بررسي كنيم كه آيا  مقررات نهاد قابل تسري استتجار بدهكار نيز 

در اين زمينه  .  يا خيراستبازسازي قابل تطبيق و تسري به قواعد حقوق تجارت ايران 

گفتني . كنيم رشكستگي آمريكا بررسي ميتأسيس حقوقي نهاد بازسازي را با مطالعه در حقوق و

به . است كه در لايحه اصلاح قانون تجارت ايران نيز مقرراتي در مورد بازسازي مطرح شده است

 هيأت محترم وزيران مبني بر 19/4/81 مورخ ه 26761ت /17/875نامه شماره موجب تصويب

ن و به مجلس شوراي اسلامي بازنگري و اصلاح قانون تجارت، لايحه اصلاح قانون تجارت تدوي

 مجلس شوراي اسلامي محول و 85كه پس از تصويب كليات آن به كميسيون اصل گرديد ارجاع 

 به 937 تا 835در اين لايحه اصلاحي، تمام فصول اول باب هفتم از ماده . در حال بررسي است

 هدف اصلي ،قالهبا توجه به اين كه در اين م. مقررات پيشنهادي بازسازي اختصاص يافته است

بررسي نهاد بازسازي در حقوق آمريكا و مقايسه آن با مقررات قانون تجارت ايران در زمينه 

  .قرارداد ارفاقي است، بررسي لايحه مزبور از حوصله اين مقاله خارج است

  

   تاريخچه مقررات ورشكستگي و بازسازي در آمريكا .2
 اعتبار قانون .به تصويب رسيد. م1800 سال الشكل ورشكستگي آمريكا در اولين قانون متحد

شد و به صورت موقتي نيز تدوين شده بود  مذكور كه صرفاً درخصوص بازرگانان اعمال مي

 سال فاقد 38كشور آمريكا به مدت كه   اينبعد از. منقضي گرديد. م1803در نهايت در سال 

تصويب . م1841ريكا در سالمقررات ورشكستگي بود دومين قانون ورشكستگي فدرالي آم

اين قانون به غير از تجار درباره اشخاص غير تاجر هم بر حسب ميزان بدهي آنان قابل . شد

مجدداً كشور آمريكا تا كه   اينبود تاالاجرا   سال لازم20قانون مذكور در حدود . تسري بود

ومين قانون فدرالي س.  سال فاقد قانون فدرالي ورشكستگي شد25به مدت . م1867سال 

هاي اقتصادي اين كشور در  ورشكستگي آمريكا پس از جنگ داخلي و در پاسخ به بحران

است كه در لايحه اصلاح قانون تجارت ايران نيز مقرراتي در مورد بازسازي مطرح شده است

 هيأت محترم وزيران مبني بر 19/4/81 مورخ ه 26761ت /17/875نامه شماره 

بازنگري و اصلاح قانون تجارت، لايحه اصلاح قانون تجارت تدوين و به مجلس شوراي اسلامي بازنگري و اصلاح قانون تجارت، لايحه اصلاح قانون تجارت تدوين و به مجلس شوراي اسلامي بازنگري و اصلاح قانون تجارت، لايحه اصلاح قانون تجارت تدوي

 مجلس شوراي اسلامي محول و 85كه پس از تصويب كليات آن به كميسيون اصل 

. در اين لايحه اصلاحي، تمام فصول اول باب هفتم از ماده . در اين لايحه اصلاحي، تمام فصول اول باب هفتم از ماده . در حال بررسي است

با توجه به اين كه در اين م هدف اصلي ،قالهبا توجه به اين كه در اين م هدف اصلي ،قاله. با توجه به اين كه در اين م. با توجه به اين كه در اين م. مقررات پيشنهادي بازسازي اختصاص يافته است

بررسي نهاد بازسازي در حقوق آمريكا و مقايسه آن با مقررات قانون تجارت ايران در زمينه 

  .قرارداد ارفاقي است، بررسي لايحه مزبور از حوصله اين مقاله خارج است

   تاريخچه مقررات ورشكستگي و بازسازي در آمريكا 
به تصويب رسيد. م1800 سال الشكل ورشكستگي آمريكا دراولين قانون متحد

شد و به صورت موقتي نيز تدوين شده بود مذكور كه صرفاً درخصوص بازرگانان اعمال مي

منقضي گرديد. م1803در نهايت در سال  منقضي گرديد. م1803 كشور آمريكا به مدت كه   اينبعد از. . م1803 كشور آمريكا به مدت كه   اينبعد از.  كه   اينبعد از. 

تصويب . م1841مقررات ورشكستگي بود دومين قانون ورشكستگي فدرالي آمريكا در سالمقررات ورشكستگي بود دومين قانون ورشكستگي فدرالي آمريكا در سالمقررات ورشكستگي بود دومين قانون ورشكستگي فدرالي آم

اين قانون به غير از تجار درباره اشخاص غير تاجر هم بر حسب ميزان بدهي آنان قابل 
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اين .  به تصويب رسيدكه اولين قانون ورشكستگي دائمي كشور آمريكا بود. م1867سال 

هاي  قانون اجازه طرح تقاضاي ورشكستگي به اشخاص بدهكار، اشخاص تاجر و شركت

 از ابداعات اين قانون. داد جانب خودشان و هم از جانب طلبكارانشان ميتجاري را هم از 

اين قانون نيز . كرد  ميبود كه وظايف اصلي مدير تصفيه امروزه را ايفا» 1اليه منتقلٌ«بيني  پيش

چهارمين .  سال ديگر فاقد قانون فدرالي ورشكستگي گرديد20لغو و آمريكا . م1878در سال 

 ،حسب اين قانون. تصويب شد. م1898، در سال  مشتمل بر چهارده فصلون فدرالي آمريكاقان

. هاي تجاري كه صلاحيت ذاتي براي رسيدگي به امور ورشكستگي را داشتند ايجاد شدند دادگاه

اين .  براي شخصي كه منتخب طلبكاران بود به كار رفت2»مدير تصفيه« اصطلاح ، در اين قانون

نظر كلي در مقررات  اولين قانوني كه مشتمل بر تجديد. الاجرا بود  سال لازم81ن نيز به مدت قانو

ص ، 4 [.تصويب شد. م1978رود در سال  به بعد به شمار مي. م1898ورشكستگي آمريكا از سال 

اين قانون كه  .رود به شمار ميحقوق آمريكا در مبناي فعلي مقررات ورشكستگي قانون    اين ]2-4

   .استالاجرا   هم اكنون نيز لازمدكرتأسيس را » بازسازي«نهاد 

  

  تعريف بازسازي . 3
.  گويند»بازسازي« را  مجدد واحد دچار مشكلات مالي يا ورشكستهيشيوه اجرايي احيا

همراه با انجام مذاكرات با ، توسط بدهكارها  گرفتن اموال و دارايي  بر پسبازسازي مبتني 

   .طلبكاران در مورد نحوه پرداخت مطالبات آنان است

در واقع، شخص بدهكار، كه در فرض عدم تعيين مدير تصفيه، بدهكار متصرف ناميده 

 كند تا بر مبناي طرحي، ديون خويش را  تلاش مي،ادهشود، به فعاليت شغلي خود ادامه د مي

طلبكاران نيز از توقيف اموال بدهكار جهت . كندتحت نظارت دادگاه ورشكستگي پرداخت 

اگر طرح پيشنهادي، . كنند به طرح پيشنهادي بدهكار عمل دباي ،استيفاي حقوق خود منع شده

   .شود  به منظور پرداخت ديون، تصفيه يا فروخته ميل بدهكار اموا،قابل قبول نباشد، پس از آن

ست از كليه اقداماتي كه توسط  ابازسازي عبارت: توان گفت در تعريف بازسازي مي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. assignee  
2. trustee 

3. invest opedia 

»مدير تصفيه« اصطلاح ، در اين قانون

اولين قانوني كه مشتمل بر تجديد. الاجرا بود  سال لازم81ن نيز به مدت  اولين قانوني كه مشتمل بر تجديد. الاجرا بود  سال لازم81 نظر كلي در مقررات . الاجرا بود  سال لازم81

. م1898ورشكستگي آمريكا از سال  . م1898ورشكستگي آمريكا از سال  به بعد به شمار ميورشكستگي آمريكا از سال  به بعد به شمار مي. م1898 ص ، 4 [.تصويب شد. م1978رود در سال  . م1898 ص ، 4 [.تصويب شد. م1978رود در سال   رود در سال  

مبناي فعلي مقررات ورشكستگي قانون    اين ]2-4 مبناي فعلي مقررات ورشكستگي قانون    اين ]2-4 اين قانون كه  .رود به شمار ميدر حقوق آمريكا در حقوق آمريكا مبناي فعلي مقررات ورشكستگي در مبناي فعلي مقررات ورشكستگي در قانون    اين ]2-4 اين قانون كه  .رود به شمار ميحقوق آمريكا  حقوق آمريكا 

   .استالاجرا   هم اكنون نيز لازمدكرتأسيس را » بازسازي«نهاد 

  تعريف بازسازي 
.  گويند»بازسازي« را  مجدد واحد دچار مشكلات مالي يا ورشكستهيشيوه اجرايي احيا

توسط بدهكارها  گرفتن اموال و داراييبازسازي مبتني   بر پسبازسازي مبتني   بر پسبازسازي مبتني  توسط بدهكارها   همراه با انجام مذاكرات با ، ها  

   .طلبكاران در مورد نحوه پرداخت مطالبات آنان است

در واقع، شخص بدهكار، كه در فرض عدم تعيين مدير تصفيه، بدهكار متصرف ناميده 

كند تا بر مبناي طرحي، ديون خويش را  تلاش مي،ادهشود، به فعاليت شغلي خود ادامه د

. كندتحت نظارت دادگاه ورشكستگي پرداخت  . كندتحت نظارت دادگاه ورشكستگي پرداخت  طلبكاران نيز از توقيف اموال بدهكار جهت تحت نظارت دادگاه ورشكستگي پرداخت 

اگر طرح پيشنهادي، . كنند به طرح پيشنهادي بدهكار عمل دباي ،استيفاي حقوق خود منع شده اگر طرح پيشنهادي، . كنند . كنند

 به منظور پرداخت ديون، تصفيه يا فروخته ميل بدهكار اموا،قابل قبول نباشد، پس از آن

بازسازي عبارت: توان گفت در تعريف بازسازي مي بازسازي عبارت: توان گفت  ست از كليه اقداماتي كه توسط  ا: توان گفت 
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بدهكار، با جلب رضايت طلبكاران، جهت ادامه فعاليت شغلي و پرداخت مطالبات طلبكاران در 

  .شود  انجام مي5»طرح بازسازي«اي به نام  ز طريق طرح تصديق شدهانده يآ

  

  ماهيت حقوقي بازسازي . 4
شود، تعيين عقد يا ايقاع بودن  در ادبيات حقوقي كشور ما وقتي از ماهيت حقوقي بحث مي

  .است تأسيس حقوقي مد نظر

رسد بازسازي  ه شده در مورد نهاد بازسازي، به نظر ميئهاي ارا با توجه به نظريه

.  شود  طلبكاران او تلقي مي ميان بدهكار و تمام جديديعنوان قرارداد تصديق شده، به

واقع اين قرارداد جديد را نقص   دركند  مي طلبكاري كه از مفاد اين قرارداد تخطي ،بنابراين

  ]371، ص 5 [.كرده است

 خواه به طرح ،ذينفع در آنص در طرح بازسازي تصديق شده، بدهكار و تمامي اشخا

با تصديق طرح .  نداده باشند ملزم به اجراي آن هستندو خواهبازسازي رأي داده باشند 

 دارندگان حق وثيقه، اعم ازو  بدهكار، طلبكاران،  تمام طرفين اعم ازبراي  مفاد آن،بازسازي

  ].290 و 21ص ، 6[. استالاجرا   لازمنهشند يا به طرح بازسازي رأي موافق داده باكه  اين

 الاجرا لازمدارندگان منافع و  طرح بازسازي، قراردادي است كه نسبت به بدهكار، طلبكاران«

  ]503، ص 7 [.»است

بدهكار و طلبكاران او ميان  حداقل حقوقي دو طرفه رابطهك يبازسازي، كه   ايناين، با توجه بهبنابر

  .شود  ماهيت حقوقي بازسازي رابطه طرفيني و عقد تلقي مي،ست، طبق قواعد حقوقي ايرانا

  

  شرايط تأسيس نهاد بازسازي . 5
براي تأسيس نهادحقوقي طرفيني بازسازي شرايط و موجباتي ضرورت دارد كه به شرح زير 

  : شود بررسي مي

  

  ازسازي درخواست ب. 5-1

منظور از درخواست بازسازي آن است كه مراتب تأسيس نهاد بازسازي توسط شخص يا 

توانند متقاضي طرح  در قانون آمريكا اشخاصي كه مي. اشخاصي مورد تقاضا واقع شود

 طلبكاران او تلقي مي ميان بدهكار و تمام جديديعنوان قراردادتصديق شده، به

واقع اين قرارداد جديد را نقص   دركند  مي طلبكاري كه از مفاد اين قرارداد تخطي 

  ]371، ص 5 [.كرده است

،ذينفع در آنص در طرح بازسازي تصديق شده، بدهكار و تمامي اشخا

. با تصديق طرح . با تصديق طرح .  نداده باشند ملزم به اجراي آن هستندو خواهبازسازي رأي داده باشند 

و دارندگان حق وثيقه، اعم ازو دارندگان حق وثيقه، اعم از بدهكار، طلبكاران، و  بدهكار، طلبكاران، و  بدهكار، طلبكاران،  تمام طرفين اعم ازبراي  مفاد آن،بازسازي

  ].290 و 21ص ، 6[. استالاجرا   لازمنهشند يا به طرح بازسازي رأي موافق داده با

دارندگان منافع و  طرح بازسازي، قراردادي است كه نسبت به بدهكار، طلبكاران دارندگان منافع و   و  

  ]503، ص 7 [.»است

ميان  حداقل حقوقي دو طرفه رابطهك يبازسازي، كه   ايناين، با توجه به ميان  حداقل حقوقي دو طرفه  بدهكار و طلبكاران او  حقوقي دو طرفه  بدهكار و طلبكاران او ميان  حداقل ميان  حداقل

  .شود  ماهيت حقوقي بازسازي رابطه طرفيني و عقد تلقي مي،ست، طبق قواعد حقوقي ايران

  شرايط تأسيس نهاد بازسازي 
براي تأسيس نهادحقوقي طرفيني بازسازي شرايط و موجباتي ضرورت دارد كه به شرح زير 

  : شود بررسي مي
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  :دارد مي قانون آمريكا مقرر 1121 ماده »ت«بصره ت.  شده استبازسازي شوند احصا

ت طلبكاران، هيأت دارندگان حق وثيقه، أامل بدهكار، مدير تصفيه، هيهر شخص ذينفع، ش«

   .»مدير تصفيه استخدام شده، حق تقاضاي طرح بازسازي را دارندو طلبكار دارنده حق وثيقه، 

در بازسازي قرار بر اين است كه فعاليت شغلي بدهكار ادامه يابد اين سؤال كه   اينبا توجه به

  كه در فرض ادامه فعاليت توسط بدهكار، نقش و جايگاه مدير تصفيه چيست؟شود  مطرح مي

كن امكان دارد شرايطي چه وجود بدهكار متصرف در بازسازي امري معمول است، لاگر

شايد تقاضا شود ادامه فعاليت شغلي . كندوجود آيد كه انتخاب مدير تصفيه را ايجاب ه ب

همچنين ممكن است مواردي از تقلب، . ار ادامه يابدتوسط شخص ديگري غير از خود بدهك

مديريت وجود داشته يا منافع طلبكاران انتخاب مدير تصفيه را ايجاب  سوء يا خيانت در امانت

 او به هر حال در فرض انتخاب مدير تصفيه توسط دادگاه در پرونده امر، ]253، ص 6 [.»كند

  .تواند متقاضي امر بازسازي شود مي

  

  تقديم طرح بازسازي . 5-2

كننده طرح  توانند ارائه توانند متقاضي طرح بازسازي شوند مي همان اشخاصي كه مي

براي را  روز انحصاري 120 قانون آمريكا يك مهلت 1121اما ماده . بازسازي نيز باشند

ً در اختيار بدهنظر گرفته  بدهكار در . استكار كه در اين مدت، تقديم طرح بازسازي صرفا

 اين چند هر] 282- 281ص ، 5 [.به جاي او مدير تصفيه تعيين نشده باشدكه   اينالبته منوط به

د و از اين جهت مورد انتقاد نمهلت ممكن است موجبات تضييع حقوق طلبكاران را فراهم ك

قديم طرح بازسازي از جانب كن تا زماني كه اين مهلت قانوني سپري نشود، امكان تلاست، 

تقديم طرح بازسازي از جانب بدهكار امتيازاتي را براي او ايجاد . ساير اشخاص وجود ندارد

كند كه امكان ادامه تصرف و كنترل بر اموال، ادامه فعاليت شغلي، امكان انتفاع و فروش و  مي

اي، اخذ وام يا تحصيل  حرفهگيري از خدمات افراد متخصص و  اجاره اموال، امكان استفاده و بهره

المنفعه و امكان قبول يا رد قراردادهاي خاص از  اعتبار، حق ادامه استفاده از خدمات شهري يا عام

  .   اين موارد از حوصله اين مقاله بيرون استهجمله اين امتيازات است كه بررسي هم

  

  

مديريت وجود داشته يا منافع طلبكاران انتخاب مدير تصفيه را ايجاب  سوء يا خيانت در امانت

 به هر حال در فرض انتخاب مدير تصفيه توسط دادگاه در پرونده امر، ]253، ص 6 [.»كند

  .تواند متقاضي امر بازسازي شود

  تقديم طرح بازسازي

كننده طرح  توانند ارائه يتوانند متقاضي طرح بازسازي شوند ميتوانند متقاضي طرح بازسازي شوند ميهمان اشخاصي كه مي

 روز انحصاري 120 قانون آمريكا يك مهلت 1121اما ماده . بازسازي نيز باشند

ً در اختيار بدهنظر گرفته  بدهكار در كه در اين مدت، تقديم طرح بازسازي صرفا

 اين چند هر] 282- 281ص ، 5 [.به جاي او مدير تصفيه تعيين نشده باشدكه   اين

ند و از اين جهت مورد انتقاد ند و از اين جهت مورد انتقاد مهلت ممكن است موجبات تضييع حقوق طلبكاران را فراهم كنمهلت ممكن است موجبات تضييع حقوق طلبكاران را فراهم كنمهلت ممكن است موجبات تضييع حقوق طلبكاران را فراهم ك

كن تا زماني كه اين مهلت قانوني سپري نشود، امكان تقديم طرح بازسازي از جانب كن تا زماني كه اين مهلت قانوني سپري نشود، امكان تقديم طرح بازسازي از جانب كن تا زماني كه اين مهلت قانوني سپري نشود، امكان ت

. تقديم طرح بازسازي از جانب بدهكار امتيازاتي را براي او ايجاد . تقديم طرح بازسازي از جانب بدهكار امتيازاتي را براي او ايجاد . ساير اشخاص وجود ندارد

كند كه امكان ادامه تصرف و كنترل بر اموال، ادامه فعاليت شغلي، امكان انتفاع و فروش و 

 حرفهاي، اخذ وام يا تحصيل  حرفهاي، اخذ وام يا تحصيل گيري از خدمات افراد متخصص و  حرفهگيري از خدمات افراد متخصص و  حرفهگيري از خدمات افراد متخصص و اجاره اموال، امكان استفاده و بهره

المنفعه و امكان قبول يا رد قراردادهاي خاص از اعتبار، حق ادامه استفاده از خدمات شهري يا عام
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  »  طرح بازسازي«محتويات . 5-3

 داراي دبدين لحاظ طرح مذكور باي. استبازسازي جريان طرح بازسازي الگوي اجرايي 

الرعايه   لازم مندرجاتي، قانونگذار آمريكايي  به احصاشانمندرجاتي باشد كه به لحاظ اهميت

 در صورت تاهمچنين  به طرفين طرح مذكور فرصت داده . در طرح بازسازي پرداخته است

توان  از اين رو مي. نظر قانونگذار نباشد كه مغاير بااضافه كنند  رحواردي را به طتوافق، م

  . كردمندرجات طرح بازسازي را به مندرجات اجباري و اختياري تقسيم

  

   مندرجات اجباري. 3-1- 5

ا بيان  قانون ورشكستگي آمريكا مندرجات اجباري و اختياري طرح بازسازي ر1123ماده 

 ماده مذكور مندرجات اجباري است كه بايد در هر نوع »الف«مقررات تبصره . كرده است

  :طرح بازسازي گنجانده شود، اين مندرجات عبارتند از

  . در طرح بازسازي اقسام حقوق و منافع، معين و مشخص شود)اول

و كدام  در طرح بازسازي مشخص شود كدام قسم از مطالبات دچار خسارت شده )دوم

  .اند قسم دچار خسارت نشده

نحوه رفتار و طرز عمل با دارندگان حقوق و منافعي كه حسب طرح بازسازي ) سوم

  .دهد اين امر معمولاً اساس هر طرح بازسازي را تشكيل مي. خسارت ديده اند معين شود

خودش به كه   اين مگر، با هر طلبكاري همچون طلبكاران هم طبقه او رفتار شود)چهارم

  .تر از آن راضي باشد كم

ص، ، 5 [.ود طرح بازسازي مطابق با منافع طلبكاران و دارندگان حق وثيقه تنظيم ش)پنجم

350  - 351[  

  

  مندرجات اختياري طرح بازسازي. 3-2- 5

در طرح بازسازي ممكن است نسبت به قبول يا رد قراردادهاي جاري يا قراردادهاي اجاره 

 حل و فصل هر نوع ادعا يا فروش تمام يا قسمت عمده دارايي و همچنين  ومنقضي نشده 

تنها ممنوعيت مندرجات اختياري آن است كه . اختلاف مربوط به دارايي تعيين تكليف شود

  ]284، ص 6 [.»مغاير با مندرجات اجباري طرح بازسازي نباشند

مندرجات اجباري

 قانون ورشكستگي آمريكا مندرجات اجباري و اختياري طرح بازسازي ر

 ماده مذكور مندرجات اجباري است كه بايد در هر نوع »الف«مقررات تبصره 

  :طرح بازسازي گنجانده شود، اين مندرجات عبارتند از

  . در طرح بازسازي اقسام حقوق و منافع، معين و مشخص شود

 در طرح بازسازي مشخص شود كدام قسم از مطالبات دچار خسارت شده 

  .اند قسم دچار خسارت نشده

نحوه رفتار و طرز عمل با دارندگان حقوق و منافعي كه حسب طرح بازسازي 

. اين امر معمولاً اساس هر طرح بازسازي را تشكيل مي. اين امر معمولاً اساس هر طرح بازسازي را تشكيل مي. خسارت ديده اند معين شود

خودش به كه   اين مگر، با هر طلبكاري همچون طلبكاران هم طبقه او رفتار شود

  .تر از آن راضي باشد

 طرح بازسازي مطابق با منافع طلبكاران و دارندگان حق وثيقه تنظيم ش

  مندرجات اختياري طرح بازسازي

در طرح بازسازي ممكن است نسبت به قبول يا رد قراردادهاي جاري يا قراردادهاي اجاره 
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  گيري شركت طلبكاران در رأي. 5-4

براي اخذ رأي از . گيري است  شركت طلبكاران در رأي،از جمله شرايط انعقاد بازسازي

يا » 1اعلام كتبي وضع مالي« تنظيم سندي به نام از جمله. طلبكاران تشريفاتي لازم است

. ضميمه شودبايد نيز » ضع مالياعلام كتبي و« سند ،همزمان با تقديم طرح بازسازي. يهيافشا

 .»تا زماني كه اين سند مورد تأييد دادگاه قرار نگيرد، امكان اخذ رأي از طلبكاران وجود ندارد

  ]361، ص 5[

هاي شغلي بدهكار،  اعلام كتبي وضع مالي، اغلب مشتمل بر سابقه مختصري از فعاليت

در هاي مادر و وابسته  عداد سهام، اسامي شركتشامل انواع و تاو توصيف ساختار سرمايه 

توليدي هاي شغلي، شرايط رقابت، محصولات و خدمات  ، شرح كاملي از فعاليتفرض وجود

هاي پخش و توزيع، ميزان دسترسي به مواد خام،  اصلي، وابستگي به يك يا چند مشتري، روش

هاي خارجي، وضعيت سرمايه در  تها، تعداد كاركنان، فعالي اختراعات، علائم تجاري، ليسانس

ها، اطلاعات مربوط به قراردادهاي جاري و  كاملي از اموال بدهكار، بدهيفهرست گردش، 

هاي قضايي  ت مديره و مدير عامل كنوني، پروندهأها، اوراق بهادار، اطلاعاتي راجع به هي اجاره

 طلبكاران شرايط ازي برايكه طرح بازساست  و تحليل اين امر ،در حال رسيدگي و تجزيه

  ]282، ص 6 [.دنبال دارد  بهتري نسبت به تصفيه اموال را به

  .لازم استاين سند به تأييد دادگاه رسيد، تشريفات ديگري براي اخذ رأي از طلبكاران كه   اينپس از

  

  قبول اكثريت طلبكاران  . 5-5

كه دو سوم مبلغي و  در صورتي:  قانون آمريكا1126 ماده »ث«و  »ت« با توجه به تبصره

دهند طرح بعلاوه يك عددي طلبكاران داراي حق رأي به طرح بازسازي رأي موافق  نصف به

  .شود بازسازي در ميان آن طبقه از طلبكاران قبول شده محسوب مي

 رأي موافق دهند  در صورتي كه دو سوم مبلغي صاحبان منافع به طرح بازسازيهمچنين

  .طرح بازسازي در ميان آن دسته از صاحبان منافع قبول شده محسوب است

طرح تقاضاي بازسازي تنها آن دسته از جريان توجه به اين نكته مفيد است كه در 

با . توانند متقاضي امر بازسازي شوند كه مطالباتشان دچار نقصان شده باشد طلبكاران مي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Disclosure statements 

هاي مادر و وابسته شامل انواع و تعداد سهام، اسامي شركتشامل انواع و تعداد سهام، اسامي شركتاو شامل انواع و تاو شامل انواع و تتوصيف ساختار سرمايه او توصيف ساختار سرمايه او توصيف ساختار سرمايه 

هاي شغلي، شرايط رقابت، محصولات و خدمات ، شرح كاملي از فعاليت

هاي پخش و توزيع، ميزان دسترسي به مواد خام، اصلي، وابستگي به يك يا چند مشتري، روش

هاي خارجي، وضعيت سرمايه در ها، تعداد كاركنان، فعالي تها، تعداد كاركنان، فعالي تها، تعداد كاركنان، فعالياختراعات، علائم تجاري، ليسانس

ها، اطلاعات مربوط به قراردادهاي جاري و كاملي از اموال بدهكار، بدهيفهرست 

ت مديره و مدير عامل كنوني، پروندهها، اوراق بهادار، اطلاعاتي راجع به هيأها، اوراق بهادار، اطلاعاتي راجع به هيأها، اوراق بهادار، اطلاعاتي راجع به هي

 طلبكاران شرايط كه طرح بازسازي برايكه طرح بازسازي براياست كه طرح بازساست كه طرح بازس و تحليل اين امر است  و تحليل اين امر است  و تحليل اين امر ،در حال رسيدگي و تجزيه

  ]282، ص 6 [.دنبال دارد  بهتري نسبت به تصفيه اموال را به

اين سند به تأييد دادگاه رسيد، تشريفات ديگري براي اخذ رأي از طلبكاران كه   اينپس از اين سند به تأييد دادگاه رسيد، تشريفات ديگري براي اخذ رأي از طلبكاران كه   اينپس از كه   اينپس از

  قبول اكثريت طلبكاران 

كه دو سوم مبلغي و  در صورتي:  قانون آمريكا1126 ماده »ث«و  »ت«با توجه به تبصره

علاوه يك عددي طلبكاران داراي حق رأي به طرح بازسازي رأي موافق 

  .شود بازسازي در ميان آن طبقه از طلبكاران قبول شده محسوب مي

 رأي موافق دهند  در صورتي كه دو سوم مبلغي صاحبان منافع به طرح بازسازي

  .طرح بازسازي در ميان آن دسته از صاحبان منافع قبول شده محسوب است
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 هستند يا طلبكاران عادياند يا داراي حق تقدم و طلبكاران يا داراي حق وثيقهكه   اينعنايت به

شود،  كه  اصولاً طلبكاران عادي مطالباتشان دچار نقصان در پرداخت مي  با توجه به اينو

چند در فرض بروز نقصان در  ند، هرعموماً متقاضي بازسازي هم اين دسته از طلبكاران

  ]66، ص 8 [.ندهستمند   آنان نيز از حق تقاضاي بازسازي بهره، ساير طلبكارانمطالبات
 

  تصديق طرح بازسازي توسط دادگاه. 5-6

 شدن طرح الاجرا تصديق طرح بازسازي توسط دادگاه، كه در واقع به معناي قطعي و لازم

 را داشته زير قانوني مواردي طرح بازسازي اگر تمام. داردشرايطي خاص بازسازي است، 

  .باشد توسط دادگاه تصديق خواهد شد

  .طرح بازسازي و متقاضي طرح بازسازي تمامي شرايط مقرر قانوني را دارا باشند. 5-6-1

  . قصد متقلبانه باشدگونه هرنيت پيشنهاد شده باشد و فاقد  طرح بازسازي از روي حسن. 5-6-2

  .در راستاي طرح بازسازي معقول و مورد تأييد دادگاه باشدمصروف هاي  ه هزينهكلي. 5-6-3

كنند  مياسامي كليه اشخاصي كه بعد از تصديق طرح بازسازي در آن انجام وظيفه . 4- 6- 5

  .اعلام و انتخاب اين افراد با رعايت منافع طلبكاران و نظم عمومي باشد

  . با رعايت قوانين و مقررات جاري مربوط باشدها  تغيير در نرخ يا تعرفهگونه هر. 5- 6- 5

  .تري براي طلبكاران نسبت به تصفيه اموال باشد طرح بازسازي حاكي از منافع بيش. 6- 6- 5

اند با  بين آن گروه از طلبكاران كه طرح بازسازي را قبول نكردهدر طرح بازسازي . 7- 6- 5

  ]440، ص 4 [.داشته باشدنآميز وجود  اند رفتار تبعيض را پذيرفته كه طرح هيگرو

 وجود دارد كه كليه رسد زماني امكان تصديق طرح بازسازي، توسط دادگاه به نظر مي

و منافع شده  اعم از مقررات ورشكستگي يا ساير قوانين جاري رعايت ،قوانين و مقررات

  .مد نظر قرار گرفته باشدنيز  طلبكاران

  

  آثار بازسازي . 6
ايجاد . گردد الاجرا مي با تصديق طرح بازسازي توسط دادگاه، طرح بازسازي قطعي و لازم

دنبال خواهد داشت كه توضيح مختصر   بازسازي آثاري را نسبت به بدهكار و طلبكاران او به

  :رسد آن لازم به نظر مي

  .باشد توسط دادگاه تصديق خواهد شد

طرح بازسازي و متقاضي طرح بازسازي تمامي شرايط مقرر قانوني را دارا باشند

گونه هرنيت پيشنهاد شده باشد و فاقد طرح بازسازي از روي حسن گونه هرنيت پيشنهاد شده باشد و فاقد   قصد متقلبانه باشدنيت پيشنهاد شده باشد و فاقد 

در راستاي طرح بازسازي معقول و مورد تأييد دادگاه باشدمصروف هاي  ه هزينهكلي. 5-6-3 در راستاي طرح بازسازي معقول و مورد تأييد دادگاه باشدمصروف هاي  ه هزينهكلي. 5-6-3 مصروف هاي  ه هزينهكلي. 5-6-3

اسامي كليه اشخاصي كه بعد از تصديق طرح بازسازي در آن انجام وظيفه 

  .اعلام و انتخاب اين افراد با رعايت منافع طلبكاران و نظم عمومي باشد

 با رعايت قوانين و مقررات جاري مربوط باشدها  تغيير در نرخ يا تعرفهگونه هر. 5- 6- 5

تري براي طلبكاران نسبت به تصفيه اموال باشدطرح بازسازي حاكي از منافع بيش

بين آن گروه از طلبكاران كه طرح بازسازي را قبول نكردهدر طرح بازسازي 

  ]440، ص 4 [.داشته باشدنآميز وجود   را پذيرفتهاند رفتار تبعيض را پذيرفتهاند رفتار تبعيض را پذيرفته كه طرح هيگرو

 وجود دارد كه كليه رسد زماني امكان تصديق طرح بازسازي، توسط دادگاه

 اعم از مقررات ورشكستگي يا ساير قوانين جاري رعايت ،قوانين و مقررات

  .مد نظر قرار گرفته باشد

  آثار بازسازي 
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  نسبت به بدهكار اثر بازسازي . 6-1

 قانون ورشكستگي 1141 ماده »ب«رسد اولين اثر طرح بازسازي نسبت به بدهكار در بند  به نظر مي

 شده در طرح بازسازي يا در زمان تصديق طرح بازسازي  استثنااموال جز ب.آمريكا بيان شده است

 .دهد  اختيار بدهكار قرار ميتوسط دادگاه، طرح بازسازي تصديق شده تمامي اموال و دارايي را در

تمامي وظايفي كه بر عهده بوده،  بدهكار متصرف از كليه حقوق و اختيارات مدير تصفيه برخوردار

ف مدير ي انجام وظا،مدير تصفيه است بر عهده بدهكار متصرف است، به همين دليل از بدهكار متصرف

 كاري و پرداخت مطالبات و ساير هاييد نسبت به ارائه گزارش با و به همين خاطررود ميانتظار تصفيه 

دهي رساندن كار يا مشخص كردن  چون به سوداقدامات مورد نياز جهت اجراي طرح بازسازي هم

آميز  هاي تبعيض  اجتناب از پرداخت مانندف امانيي فروخته شود و انجام ساير وظااموالي كه بايد

 بدهكار شخصي ،در واقع. اقدام كندمتقلبانه اموالي كه بر عهده مدير تصفيه است مطالبات يا انتقال 

 . شود چون مدير تصفيه است كه نسبت به طلبكاران امين محسوب ميهم

با تصديق طرح بازسازي، بدهكار ) 1978( قانون ورشكستگي آمريكا 1141طبق ماده 

اين برائت ذمه شامل تمامي ديون . زاد خواهد شدالذمه و از تمامي مطالبات طلبكاران آ يبر

قبل از تقاضاي ورشكستگي و حسب مورد بعضي از ديون بعد از تقاضاي ورشكستگي 

هاي تحصيلي، و ديون   ديون ناشي از تكاليف زوجيت، نفقه فرزندان، وامالبته. خواهد شد

  ]451، ص 4 [. مشمول برائت ذمه نخواهند بود،ناشي از تقلب

آوري ميان بدهكار، طلبكاران   قرارداد الزام،طرح بازسازي تصديق شدهكه   اينه بهبا توج

و صاحبان منافع است، توافق بر نحوه پرداخت يا صدور سهام توسط بدهكار در قالب طرح 

كه مربوط به قبل از خواهد شد بدهكار ، جانشين تعهدات قانوني قبلي بازسازي براي طلبكاران

  ]503، ص 7 [.استاي ورشكستگي بدهكار در مقابل طلبكاران تقاض

هاي قبلي بدهكار با وضعيت سابق  رسد با تصديق طرح بازسازي، تعهدات و بدهي به نظر مي

ه معلوم است تعهداتي كه در تالب. شود  تبديل به تعهدات مندرج در طرح بازسازي مي،از بين رفته

  .ست اگيرد در واقع ناشي از تعهدات قبلي او  عهده بدهكار قرار ميطرح بازسازي بر

  

  اثر بازسازي نسبت به طلبكاران . 6-2

تقسيم عوايد حاصل از ادامه فعاليت ميان طلبكاران طرح اين  مطابق ،با تصديق طرح بازسازي

 چون به سوددهي رساندن كار يا مشخص كردن  چون به سوددهي رساندن كار يا مشخص كردن اقدامات مورد نياز جهت اجراي طرح بازسازي هم چون به سوداقدامات مورد نياز جهت اجراي طرح بازسازي هم چون به سوداقدامات مورد نياز جهت اجراي طرح بازسازي هم

آميز  هاي تبعيض  اجتناب از پرداخت مانندف امانيي فروخته شود و انجام ساير وظا

،در واقع. اقدام كندمطالبات يا انتقال متقلبانه اموالي كه بر عهده مدير تصفيه است مطالبات يا انتقال متقلبانه اموالي كه بر عهده مدير تصفيه است مطالبات يا انتقال  ،در واقع. اقدام كندمتقلبانه اموالي كه بر عهده مدير تصفيه است  متقلبانه اموالي كه بر عهده مدير تصفيه است 

. شود چون مدير تصفيه است كه نسبت به طلبكاران امين محسوب مي

) 1978( قانون ورشكستگي آمريكا 1141 ) 1978( قانون ورشكستگي آمريكا  با تصديق طرح بازسازي، بدهكار  قانون ورشكستگي آمريكا  با تصديق طرح بازسازي، بدهكار ) 1978( )1978 (

. اين برائت ذمه شامل تمامي ديون . اين برائت ذمه شامل تمامي ديون . زاد خواهد شدالذمه و از تمامي مطالبات طلبكاران آ

قبل از تقاضاي ورشكستگي و حسب مورد بعضي از ديون بعد از تقاضاي ورشكستگي 

هاي تحصيلي، و ديون  ديون ناشي از تكاليف زوجيت، نفقه فرزندان، وامالبته. خواهد شد

  ]451، ص 4 [. مشمول برائت ذمه نخواهند بود

طرح بازسازي تصديق شدهكه   اينه بهبا توج طرح بازسازي تصديق شدهكه   اينه بهبا توج آوري ميان بدهكار، طلبكاران   قرارداد الزام،كه   اينه بهبا توج آوري ميان بدهكار، طلبكاران   قرارداد الزام،   قرارداد الزام،

و صاحبان منافع است، توافق بر نحوه پرداخت يا صدور سهام توسط بدهكار در قالب طرح 

خواهد شد كه مربوط به قبل از خواهد شد كه مربوط به قبل از خواهد شد ، جانشين تعهدات قانوني قبلي بدهكار ، جانشين تعهدات قانوني قبلي بدهكار ، جانشين تعهدات قانوني قبلي بازسازي براي طلبكاران

اي ورشكستگي بدهكار در مقابل طلبكاران   ]503، ص 7 [.استاي ورشكستگي بدهكار در مقابل طلبكاران   ]503، ص 7 [.استاي ورشكستگي بدهكار در مقابل طلبكاران 

هاي قبلي بدهكار با وضعيت سابق رسد با تصديق طرح بازسازي، تعهدات و بدهي

ه معلوم است تعهداتي كه در تالب. شود  تبديل به تعهدات مندرج در طرح بازسازي مي ه معلوم است تعهداتي كه در تالب. شود  تالب. شود 

  .ست اگيرد در واقع ناشي از تعهدات قبلي او عهده بدهكار قرار ميطرح بازسازي بر
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 يا مدير گيرد و مسؤوليت تقسيم اموال حسب مورد بر عهده بدهكار متصرف صورت مي

 .كند در بعضي موارد دادگاه شخص اميني را براي اين امر معين مي. تصفيه خواهد بود

وجوه نقدي به چه كساني و كه   اينهايي درباره تواند شرايط و محدوديت همچنين دادگاه مي

  ]455، ص 4[. كندبه چه نحوي پرداخت شود، اعمال 

ح بازسازي مستحق دريافت مطالباتشان مطابق مبالغ رسد طلبكاران حسب طر به نظر مي

ديگر حق مطالبه زود هنگام يا خارج كه   اين ضمن،شوند و مواعد مقرر در طرح بازسازي مي

  .از توافقات طرح بازسازي را نخواهند داشت

  

  محو بازسازي . 7
يك عمل حقوقي طرفيني و عقد  نهادكه اين در بحث از ماهيت حقوقي نهاد بازسازي گفته شد 

. به همين دليل ممكن است مانند ساير عقود از طريق فسخ يا ابطال از بين برود. شود تلقي مي

تبديل : هاي ديگري براي محو نهاد بازسازي وجود دارد كه عبارتند از علاوه بر اين دو، روش

علت رد مراتب بازسازي به مقررات تصفيه اموال و مختومه شدن پرونده بازسازي به 

  .ورشكستگي بدهكار توسط دادگاه

  

  فسخ بازسازي . 7-1

 شرط يا تعهدي را عليه بدهكار در طرح گونه هرتوانند  در بازسازي، طلبكاران ميكه   اينبه لحاظ

بازسازي بگنجانند، در فرض عدم اجراي تعهدات مندرج در طرح بازسازي، امكان تقاضاي فسخ طرح 

 ممكن است اين سؤال با توجه به تعدد تعهدات مندرج در طرح بازسازي.  از دادگاه وجود داردزيبازسا

به نظر . منجر به فسخ طرح بازسازي خواهد شد) مالي  غير يامالي(مطرح شود كه چه نوع تعهداتي 

 از اين رو صرفاً آن دسته .استورود ضرر يا عدم آن نسبت به طلبكاران  ترتب  ،رسد ملاك فسخ مي

 چه اين ؛شوند از تعهداتي كه به ضرر طلبكاران خواهند بود از دلايل و موجبات فسخ بازسازي تلقي مي

  ).  قانون آمريكا2 – 1123ماده (يا غير مالي  باشندتعهدات از جمله تعهدات مالي 

  

  ابطال بازسازي . 7-2

سازي گفته شد، زماني طرح بازسازي توسط دادگاه طور كه در بحث تصديق طرح باز همان

  محو بازسازي 
يك عمل حقوقي طرفيني و عقد در بحث از ماهيت حقوقي نهاد بازسازي گفته شد  نهادكه اين در بحث از ماهيت حقوقي نهاد بازسازي گفته شد  نهادكه اين در بحث از ماهيت حقوقي نهاد بازسازي گفته شد  يك عمل حقوقي طرفيني و عقد  نهادكه اين   نهادكه اين 

به همين دليل ممكن است مانند ساير عقود از طريق فسخ يا ابطال از بين برود

هاي ديگري براي محو نهاد بازسازي وجود دارد كه عبارتند ازعلاوه بر اين دو، روش

بازسازي به مقررات تصفيه اموال و مختومه شدن پرونده بازسازي به علت رد مراتب بازسازي به مقررات تصفيه اموال و مختومه شدن پرونده بازسازي به علت رد مراتب بازسازي به مقررات تصفيه اموال و مختومه شدن پرونده بازسازي به 

  .ورشكستگي بدهكار توسط دادگاه

  فسخ بازسازي

 شرط يا تعهدي را عليه بدهكار در طرح گونه هرتوانند  در بازسازي، طلبكاران مي

بازسازي بگنجانند، در فرض عدم اجراي تعهدات مندرج در طرح بازسازي، امكان تقاضاي فسخ طرح 

 ممكن است اين سؤال . با توجه به تعدد تعهدات مندرج در طرح بازسازي. با توجه به تعدد تعهدات مندرج در طرح بازسازي.  از دادگاه وجود دارد

) مالي  غير يامالي(مطرح شود كه چه نوع تعهداتي  ) مالي  غير يامالي(مطرح شود كه چه نوع تعهداتي  منجر به فسخ طرح بازسازي خواهد شدمطرح شود كه چه نوع تعهداتي  منجر به فسخ طرح بازسازي خواهد شد) مالي  غير يامالي( ) مالي  غير يامالي(

ورود ضرر يا عدم آن نسبت به طلبكاران  ترتب  ،رسد ملاك فسخ ورود ضرر يا عدم آن نسبت به طلبكاران  ترتب  ، .است ترتب  ، .استورود ضرر يا عدم آن نسبت به طلبكاران   از اين رو صرفاً آن دسته ورود ضرر يا عدم آن نسبت به طلبكاران 

از تعهداتي كه به ضرر طلبكاران خواهند بود از دلايل و موجبات فسخ بازسازي تلقي مي

  ).  قانون آمريكا2 –تعهدات از جمله تعهدات مالي  1123ماده (يا غير مالي  باشندتعهدات از جمله تعهدات مالي  1123ماده (يا غير مالي  باشندتعهدات از جمله تعهدات مالي 
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اگر . دندر آن رعايت شده باشمقررات مربوط به ورشكستگي شود كه كليه  تصديق مي

تواند از موجبات  ها مي  عدم رعايت آناند رعايت نشدهمقررات اين كه متعاقباً كشف شود 

  .لقي شودابطال طرح بازسازي ت

آميز  همچنين در صورتي كه مراتب تصديق طرح بازسازي از دادگاه، به طريق تقلب

 روز از تاريخ تصديق، قابل 180حاصل شده باشد، حسب تقاضاي اشخاص ذينفع ظرف 

  ]372 -  371 ، ص5 [.ابطال خواهد بود

  

  تبديل مقررات بازسازي به مقررات تصفيه اموال. 7-3

 رسيدگي به يك پرونده از يك فصل به فصل ديگر مقررات ورشكستگي به عمل تغيير نحوه

براي تبديل پرونده از يك فصل به فصل ديگر مقررات ورشكستگي، شرايط خاصي .  گويند»تبديل«

 ،كن اين قاعده كلي وجود دارد كه پرونده امر از فصلي به فصل ديگر تبديل نمي شود ل،وجود دارد

اگر تقاضاي ورشكستگي و .  شرايط قانوني آن فصل را دارا باشد مربوطبدهكاركه   اينمگر

تبديل مقررات تواند  شمول مقررات بازسازي توسط خود بدهكار درخواست شده باشد، او مي

چون عدم مواردي هم. درخواست كندبازسازي به مقررات تصفيه يا مقررات فصول ديگر را نيز 

ديه مطالبات طلبكاران، رجوع أمعقول در ت آميز و غير زسازي، تأخير تبعيضامكان اجراي طرح با

توانايي بدهكار در اجراي طرح بازسازي يا تخلف اساسي بدهكار از   دادگاه از طرح بازسازي، عدم

ن امكاكننده  تواند از جمله دلايل توجيه مياو مديريت شديد يا تقلب  شرايط طرح بازسازي يا سوء

  ]300 و 206 و 176ص ، 6 [.تبديل طرح بازسازي به شمار آيد

  

  كردن تقاضاي ورشكستگي توسط دادگاه  رد يا مختومه. 7-4

در فرض عدم امكان پرداخت ديون، بدهكار بايد شمول مقررات ورشكستگي نسبت به خود را تقاضا 

  .شود وال نسبت به متقاضي مياين تقاضا منجر به شمول مقررات بازسازي يا تصفيه ام. كند

چون صرف تقديم تقاضاي شمول مقررات ورشكستگي امتيازاتي همكه   اينبا توجه به

امكان ادامه فعاليت و تصرف و كنترل اموال، امكان تحصيل وام، استفاده از خدمات شهري و 

دنبال داشته    متقاضي را بهاستفاده چه بسا اين امتيازات زمينه سوء. دنبال دارد  را به غيره

شدن تقاضاي ورشكستگي كه نتيجه مستقيم  در اين فرض، دادگاه نسبت به رد يا مختومه. دنباش

تبديل مقررات بازسازي به مقررات تصفيه اموا

 رسيدگي به يك پرونده از يك فصل به فصل ديگر مقررات ورشكستگيبه عمل تغيير نحوه

براي تبديل پرونده از يك فصل به فصل ديگر مقررات ورشكستگي، شرايط خاصي 

كن اين قاعده كلي وجود دارد كه پرونده امر از فصلي به فصل ديگر تبديل نمي شود

. اگر تقاضاي ورشكستگي و . اگر تقاضاي ورشكستگي و .  شرايط قانوني آن فصل را دارا باشد مربوطبدهكاركه   اينمگر

تواند  شمول مقررات بازسازي توسط خود بدهكار درخواست شده باشد، او مي

مواردي هم. بازسازي به مقررات تصفيه يا مقررات فصول ديگر را نيز درخواست كندبازسازي به مقررات تصفيه يا مقررات فصول ديگر را نيز درخواست كندبازسازي به مقررات تصفيه يا مقررات فصول ديگر را نيز 

ديه مطالبات طلبكاران، رجوع أمعقول در ت آميز و غير زسازي، تأخير تبعيضامكان اجراي طرح با

توانايي بدهكار در اجراي طرح بازسازي يا تخلف اساسي بدهكار از دادگاه از طرح بازسازي، عدم

تواند از جمله دلايل توجيهمديريت شديد يا تقلب  مياو مديريت شديد يا تقلب  مياو مديريت شديد يا تقلب شرايط طرح بازسازي يا سوء تواند از جمله دلايل توجيه مياو   مياو 

  ]300 و 206 و 176ص ، 6 [.تبديل طرح بازسازي به شمار آيد

كردن تقاضاي ورشكستگي توسط دادگاه ه رد يا مختومه رد يا مختوم كردن تقاضاي ورشكستگي توسط دادگاه  رد يا مختوم    رد يا مختوم

در فرض عدم امكان پرداخت ديون، بدهكار بايد شمول مقررات ورشكستگي نسبت به خود را تقاضا 

اين تقاضا منجر به شمول مقررات بازسازي يا تصفيه اموال نسبت به متقاضي مياين تقاضا منجر به شمول مقررات بازسازي يا تصفيه اموال نسبت به متقاضي مياين تقاضا منجر به شمول مقررات بازسازي يا تصفيه ام

صرف تقديم تقاضاي شمول مقررات ورشكستگي امتيازاتي همكه   اين صرف تقديم تقاضاي شمول مقررات ورشكستگي امتيازاتي همكه   اين كه   اين
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مدير تصفيه يا اداره تصفيه و طلبكاران، . كند مي سلب تمامي امتيازات گفته شده است، اقدام ،آن

مول مقررات ورشكستگي بدهكار را از توانند تقاضاي مختومه شدن يا رد مراتب ش  ميآمريكا

 قبول تقاضاي ورشكستگي را منجر به خود دادگاه نيز در فرضي كه. دكنن دادگاه درخواست

. كندتواند پرونده تقاضاي شمول مقررات ورشكستگي را رد يا مختومه  سوء استفاده بداند مي

افي براي پرداخت ديون خويش در  كچنين در مواردي كه بدهكار متقاضي، داراي درآمدهم

چنين اگر دادگاه هم. ستينمقررات ورشكستگي اعمال مدت زمان معقول باشد ديگر نياز به 

تشخيص دهد كه مختومه شدن مراتب بازسازي به نفع طلبكاران است نسبت به مختومه 

  ]104، ص 5[. كند مياي كه مشمول مقررات بازسازي قرار گرفته اقدام  كردن پرونده

سرانجام شود كه شمول مقررات ورشكستگي و  از مطالب گفته شده چنين استنباط مي

 كه جا  و هراست  استثنايي بر وضعيت بدهكار يعادي و شرايط   يك امر غير،بازسازي

غير ( عادي  به وضعيتدباي عادي و استثنايي برطرف شود موجبات اين شرايط غير

شمول مقررات بازسازي درباره بدهكار نيز به خاطر حمايت و . گرددتبديل ) ورشكستگي

  هر زمان كه نيازي به اين حمايت و مساعدت نباشد با مختومهاز اين رو،  و مساعدت او بوده

چون ساير اشخاص معمولي شدن تقاضاي شمول مقررات ورشكستگي بدهكار، به او هم

فرصت ادامه كار و فعاليت آزاد و بدون نظارت مقررات ورشكستگي داده ) ورشكسته يرغ(

 در دادگاه و هاي حصول اين امر، رد يا مختومه شدن تقاضاي بدهكار يكي از روش. شود مي

 حتي ، زمانتواند در هر اين خروج مي. خروج پرونده او از دايره مقررات ورشكستگي است

مراتب خروج . عملي گرددرح بازسازي و اجرايي شدن طرح بازسازي در فرض تصديق ط

مشمول بازسازي رد يا مختومه شدن پرونده و  از شمول مقررات ورشكستگي، كامل پرونده

  ]300 و 206 و 176 ، ص6 [.دنشو ميهاي محو بازسازي تلقي  راهعنوان  به دادگاهتوسط 

  

  ر امر بازسازي صلاحيت دادگاه د. 8
 قبل از تقديم طرح رسد صلاحيت دادگاه در امر بازسازي را بتوان به سه مرحله به نظر مي

 و پس از تصديق دادگاه ،بازسازي، از زمان تقديم طرح بازسازي تا تصديق آن در دادگاه

  .تقسيم كرد

  

اي كه مشمول مقررات بازسازي قرار گرفته اقدام 

شود كه شمول مقررات ورشكستگي و از مطالب گفته شده چنين استنباط مي

 استثنايي بر وضعيت بدهكار  كه جا  و هراست  استثنايي بر وضعيت بدهكار  كه جا  و هراست  استثنايي بر وضعيت بدهكار عادي و شرايطيعادي و شرايطيعادي و شرايط   يك امر غير،بازسازي

 به وضعيتدباي عادي و استثنايي برطرف شودموجبات اين شرايط غير

شمول مقررات بازسازي درباره بدهكار نيز به خاطر حمايت و . گرددتبديل ) ورشكستگي شمول مقررات بازسازي درباره بدهكار نيز به خاطر حمايت و . گرددتبديل ) ورشكستگي . گرددتبديل ) ورشكستگي

هر زمان كه نيازي به اين حمايت و مساعدت نباشد با مختومهاز اين رو،  و مساعدت او بوده

شدن تقاضاي شمول مقررات ورشكستگي بدهكار، به او همچون ساير اشخاص معمولي شدن تقاضاي شمول مقررات ورشكستگي بدهكار، به او همچون ساير اشخاص معمولي شدن تقاضاي شمول مقررات ورشكستگي بدهكار، به او هم

فرصت ادامه كار و فعاليت آزاد و بدون نظارت مقررات ورشكستگي داده ) ورشكسته يرغ(

هاي حصول اين امر، رد يا مختومه شدن تقاضاي بدهكار يكي از روش. شود مي

تواند در هر اين خروج مي. خروج پرونده او از دايره مقررات ورشكستگي است تواند در هر اين خروج مي.   .

. عملي گردددر فرض تصديق طرح بازسازي و اجرايي شدن طرح بازسازي در فرض تصديق طرح بازسازي و اجرايي شدن طرح بازسازي در فرض تصديق ط

مشمول بازسازي رد يا مختومه شدن پرونده و  از شمول مقررات ورشكستگي، 

هاي محو بازسازي تلقي   ]300 و 206 و 176 ، ص6 [.دنشو ميهاي محو بازسازي تلقي   ]300 و 206 و 176 ، ص6 [.دنشو ميهاي محو بازسازي تلقي  راهعنوان  به دادگاهتوسط 

  ر امر بازسازي صلاحيت دادگاه د
 قبل از تقديم طرح رسد صلاحيت دادگاه در امر بازسازي را بتوان به سه مرحله
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  قبل از تقديم طرح بازسازي . 8-1

ايد شمول مقررات ورشكستگي نسبت به خود را از در فرض عدم پرداخت مطالبات، بدهكار ب

با تقديم تقاضاي شمول مقررات ورشكستگي، صلاحيت دادگاه در اين . كنددادگاه درخواست 

 وضعيت حقوقي ،تقاضاي ورشكستگي به دادگاهتقديم به صرف . شود خصوص آغاز مي

 نسبت به بدهكار »1راييتوقف يا تعليق غير ارادي دعاوي و اقدامات اج«عنوان   خاصي تحت

رسد بدهكار در يك نوع مصونيت اجرايي يا منع تعقيبات  بدين لحاظ به نظر مي. شود اعمال مي

  .گيرد شخصي نسبت به خود قرار مي

اين است كه از زماني كه تقاضاي » ارادي دعاوي و اقدامات اجرايي  توقف غير«اساس 

شود، تمامي اقدامات  لبكاران او طرح ميتوسط طو خواه  خواه توسط بدهكار ،ورشكستگي

دست آوردن مالي از اموال بدهكار   يا به وطلبكاران براي وصول مطالبات، اخذ حكم از دادگاه

از » ارادي دعاوي و اقدامات اجرايي  توقف غير«اثر . شود جهت استيفاي طلب، متوقف مي

له اقدامات منع شده عليه از جم. شود زمان طرح تقاضاي ورشكستگي به دادگاه شروع مي

  : ازبدهكاري كه تقاضاي شمول مقررات ورشكستگي را به دادگاه تقديم كرده عبارتند

  ،ي حقوقي يا تداوم آن عليه بدهكارا اقامه هر نوع دعو- 

    ،ه موجود عليه بدهكار يا دارايي اوشد تلاش براي اجراي مفاد احكام قضايي صادر- 

  ،رف و كنترل بر اموال بدهكار هر نوع اقدام براي تص- 

  ، براي ايجاد حق حبس يا رهن يا حق تقدم عليه دارايي بدهكاراقدامگونه  هر - 

  ، هر اقدامي براي وصول مطالبات ناشي از قبل از تقاضاي ورشكستگي- 

  . بدهي حال شده بدهكار قبل از ورشكستگي در مقابل مطالبات خود بدهكارگونه هراتر ه ت-

  :شود نمي» ارادي دعاوي و اقدامات اجرايي  توقف غير«ا وجود اين، اقدامات ذيل مشمول ب

  ، اقامه هر گونه شكايت كيفري عليه بدهكار يا تداوم آن- 

هاي مالي از اموالي كه جزء   تقاضاي الزام به پرداخت نفقه، ساير مخارج و حمايت- 

  ،شود دارايي ورشكسته محسوب نمي

  ،اتي توسط واحد دولتي مربوط صدور برگ مالي- 

  ]40، ص 6 [. خلع يد بدهكار از املاك تجاري كه مدت اجاره آن منقضي شده باشد- 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. automatic stay 

اين است كه از زماني كه تقاضاي ارادي دعاوي و اقدامات اجرايي  توقف غير«اساس 

شود، تمامي اقدامات توسط طلبكاران او طرح ميتوسط طلبكاران او طرح ميتوسط طو خواه  خواه توسط بدهكار 

دست آوردن مالي از اموال بدهكار   يا به وطلبكاران براي وصول مطالبات، اخذ حكم از دادگاه

ارادي دعاوي و اقدامات اجرايي  توقف غير«اثر . شود جهت استيفاي طلب، متوقف مي

له اقدامات منع شده عليه از جم. شود زمان طرح تقاضاي ورشكستگي به دادگاه شروع مي له اقدامات منع شده عليه از جم. شود  از جم. شود 

بدهكاري كه تقاضاي شمول مقررات ورشكستگي را به دادگاه تقديم كرده عبارتند

  ،ي حقوقي يا تداوم آن عليه بدهكارا اقامه هر نوع دعو

ه موجود عليه بدهكار يا دارايي اوشد تلاش براي اجراي مفاد احكام قضايي صادر

  ، هر نوع اقدام براي تصرف و كنترل بر اموال بدهكار هر نوع اقدام براي تصرف و كنترل بر اموال بدهكار هر نوع اقدام براي تص

 براي ايجاد حق حبس يا رهن يا حق تقدم عليه دارايي بدهكاراقدامگونه  هر - 

  ، هر اقدامي براي وصول مطالبات ناشي از قبل از تقاضاي ورشكستگي

 بدهي حال شده بدهكار قبل از ورشكستگي در مقابل مطالبات خود بدهكارگونه هراتر ه ت-

ارادي دعاوي و اقدامات اجرايي  توقف غير«ا وجود اين، اقدامات ذيل مشمول  ارادي دعاوي و اقدامات اجرايي  توقف غير«   توقف غير«

  ، اقامه هر گونه شكايت كيفري عليه بدهكار يا تداوم آن

هاي مالي از اموالي كه جزء  تقاضاي الزام به پرداخت نفقه، ساير مخارج و حمايت

  ،شود دارايي ورشكسته محسوب نمي
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 مشمول مقررات ، عليه بدهكارشود كه اقدامات ديگران از مراتب فوق اين گونه استنباط مي

ليه اشخاص  ولي اقداماتي كه بدهكار ع؛شود ارادي دعاوي و اقدامات اجرايي مي  توقف غير

چنين اگر كسي ضامن بدهكار باشد هم. شود دهد مشمول اين ممنوعيت نمي ثالث انجام مي

 اقدام اجرايي كه گونه هر. اقدامات اجرايي عليه وي توسط طلبكاران منع قانوني نخواهد داشت

برخلاف وضعيت حقوقي فوق نسبت به بدهكار انجام شود محكوم به بطلان و فاقد وجاهت 

  ]151 -  150 ، ص5 [.قانوني است

 مشتمل بر پذيرش تقاضاي شمول ،بر آنچه گفته شد، نقش دادگاه در اين مرحله بنا

  توقف غير« و ناشي از وضعيت حقوقي مقررات ورشكستگي و رسيدگي به اختلافات مربوط

  . است »ارادي دعاوي و اقدامات اجرايي

  

  ح بازسازي تا تصديق آنصلاحيت دادگاه از تقديم طر. 8-2

در كنار دادگاه، اداره تصفيه آمريكا نيز وجود دارد، طرح بازسازي بايد به كه   اينبا وجود

ه طرح بازسازي توسط ئچنين درخصوص مدت زمان انحصاري اراهم. دادگاه تقديم شود

تواند حق  اين، دادگاه مي بنابر. تواند اين مدت را كاهش يا افزايش دهد بدهكار، دادگاه مي

 روزه از زمان تقاضاي ورشكستگي جهت تقديم طرح بازسازي توسط بدهكار 120انحصاري 

  مدر مواردي كه بدهكار مرتكب تقلب يا خيانت در امانت يا عد. را افزايش يا كاهش دهد

مديريت باشد يا در موردي كه انتخاب مدير تصفيه به نفع طلبكاران باشد  شايستگي يا سوء

چنين در مواردي كه دادگاه تشخيص هم. كند ميدادگاه دستور انتخاب مدير تصفيه را صادر 

ولي  ناظري بر اعمال او تعيين شود ، دهد خود بدهكار به فعاليت شغلي خويش ادامه دهد

تواند به  اصولاً در امر بازسازي خود بدهكار مي. دكن صادر مير انتخاب ناظر را دستو

 ادامه دهد و در واقع شايد هدف اصلي بازسازي هم تداوم اشتغال و تصرف خود شفعاليت

تواند شخص ديگري را به جاي بدهكار جهت ادامه كار تعيين كند  اما دادگاه مي. بدهكار باشد

استفاده از تضمينات كه   ايننظر به. واقع جلوي ادامه كار توسط شخص بدهكار را بگيردو در 

صلاحيت اعطاي اين اجازه در اختيار دادگاه است و وثايق منوط به كسب اجازه از دادگاه 

  ]407 و 402 و 401 ، ص4[. قرار دارد

كارگيري  ش يا اجاره از دارايي، استخدام و بهدر همين مرحله، مراتب امكان انتفاع، فرو

  . است »ارادي دعاوي و اقدامات اجرايي

  ح بازسازي تا تصديق آنرصلاحيت دادگاه از تقديم طرصلاحيت دادگاه از تقديم طر

در كنار دادگاه، اداره تصفيه آمريكا نيز وجود دارد، طرح بازسازي بايد به كه   اي

چنين درخصوص مدت زمان انحصاري اراهم. دادگاه تقديم شود چنين درخصوص مدت زمان انحصاري اراهم.  ئه طرح بازسازي توسط ئه طرح بازسازي توسط ئهم. 

اين، دادگاه مي بنابر. تواند اين مدت را كاهش يا افزايش دهدبدهكار، دادگاه مي اين، دادگاه مي بنابر.   بنابر. 

 روزه از زمان تقاضاي ورشكستگي جهت تقديم طرح بازسازي توسط بدهكار 

در مواردي كه بدهكار مرتكب تقلب يا خيانت در امانت يا عد. را افزايش يا كاهش دهد

مديريت باشد يا در موردي كه انتخاب مدير تصفيه به نفع طلبكاران باشد شايستگي يا سوء

چنين در مواردي كه دادگاه تشخيص هم. كند ميدادگاه دستور انتخاب مدير تصفيه را صادر  چنين در مواردي كه دادگاه تشخيص هم. كند مي هم. كند مي

ولي  ناظري بر اعمال او تعيين شود ، دهد خود بدهكار به فعاليت شغلي خويش ادامه دهد

. دكن صادر مير انتخاب ناظر را  . دكن صادر مير انتخاب ناظر را  اصولاً در امر بازسازي خود بدهكار مير انتخاب ناظر را  اصولاً در امر بازسازي خود بدهكار مي. دكن صادر مي . دكن صادر مي

 ادامه دهد و در واقع شايد هدف اصلي بازسازي هم تداوم اشتغال و تصرف خود 

تواند شخص ديگري را به جاي بدهكار جهت ادامه كار تعيين كند  اما دادگاه مي. بدهكار باشد

استفاده از تضمينات كه   ايننظر به. واقع جلوي ادامه كار توسط شخص بدهكار را بگيرد استفاده از تضمينات كه   ايننظر به.  كه   ايننظر به. 
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وكلا و حسابداران و ساير افراد متخصص، امكان تحصيل اعتبار، امكان استفاده از خدمات 

شهري، قبول يا رد قرارداد جاري، قراردادهاي اجاره مدت منقضي نشده، تأييد محتويات سند 

ت سهامداران، موافقت با أان يا هيت طلبكارأ، دستور به انتخاب هي»اعلام كتبي وضع مالي«

طرح بازسازي، جريان هاي انجامي در  اصلاحات انجامي در طرح بازسازي، تأييد كليه هزينه

 موافقت يا تأييد يا تصويب به نيازجانشين مدير تصفيه يا ناظر از جمله اقداماتي است كه 

فرد دادگاه در اين مرحله زماني وضعيت  به حصرهاي من چنين از صلاحيتهم. دارددادگاه 

  . است»1تحميل طرح بازسازي بر طلبكاران«حقوقي 

طرح  هرچندشود كه  تحميل طرح بازسازي بر طلبكاران توسط دادگاه زماني مطرح مي

ان كن آن، لبازسازي پيشنهادي از هر جهت مناسب و با رعايت منافع طلبكاران تنظيم شده

 دادگاه ،در اين صورت. كنند ميبدون دليل موجه از تصويب طرح بازسازي خودداري 

 در فرضي كه يك طبقه از طلبكاراني كه .كندتواند طرح بازسازي را بر آن طلبكاران تحميل  مي

كن طبقه مطالباتشان حسب طرح بازسازي دچار خسارت شده، طرح بازسازي را قبول نكنند، ل

ند، امكان تحميل طرح بازسازي توسط دادگاه عليه بپذير از طلبكاران مزبور آن طرح را ديگر

در اين صورت پس از تصديق طرح توسط دادگاه، طرح مزبور . طلبكاران ممتنع وجود دارد

  ]440، ص 4 [.است الاجرا نسبت به آن دسته از طلبكاران مخالف طرح نيز لازم

  

  اه بعد از تصديق طرح بازسازي صلاحيت دادگ. 8-3

با تصديق طرح بازسازي توسط دادگاه در واقع امر طرح بازسازي در قالب يك قرارداد جديد 

اين .  نظارت بر اجراي اين طرح يا قرارداد جديد نيز بر عهده دادگاه است. شود  ميالاجرا لازم

 حكم نهايي توسط دادگاه نظارت تا زماني كه مفاد طرح بازسازي به طور كامل اجرا شود و

 ي اقداماتبايداز تصديق طرح بازسازي تا صدور حكم نهايي . ، ادامه خواهد داشتگرددصادر 

از  .استتوسط بدهكار به عمل آيد كه نظارت و تأييد آن اقدامات نيز در صلاحيت دادگاه 

ترين وظايف مستمر  يكي از مهم. است»2گزارش كاري يا عملياتي«جمله اين اقدامات تقديم 

 كاري يا عملياتي است كه بايد به صورت هاي ه گزارشئ ارا،بدهكار متصرف در بازسازي

از يك . دكنن  ميها نقش متعددي را در امر بازسازي ايفا اين گزارش. ماهيانه تقديم دادگاه شود
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. cremdown  
2. operating reports  

تحميل طرح بازسازي بر طلبكاران توسط دادگاه زماني مطرح مي

بازسازي پيشنهادي از هر جهت مناسب و با رعايت منافع طلبكاران تنظيم شده

. كنند ميبدون دليل موجه از تصويب طرح بازسازي خودداري  . كنند ميبدون دليل موجه از تصويب طرح بازسازي خودداري  در اين صورتبدون دليل موجه از تصويب طرح بازسازي خودداري 

 در فرضي كه يك طبقه از طلبكاراني كه .كندتواند طرح بازسازي را بر آن طلبكاران تحميل 

مطالباتشان حسب طرح بازسازي دچار خسارت شده، طرح بازسازي را قبول نكنند، ل

ند، امكان تحميل طرح بازسازي توسط دادگاه عليه  از طلبكاران مزبور آن طرح را بپذير از طلبكاران مزبور آن طرح را بپذير از طلبكاران مزبور آن طرح را 

در اين صورت پس از تصديق طرح توسط دادگاه، طرح مزبور . طلبكاران ممتنع وجود دارد

  ]440، ص 4 [.است الاجرا نسبت به آن دسته از طلبكاران مخالف طرح نيز لازم

  گاه بعد از تصديق طرح بازسازي گاه بعد از تصديق طرح بازسازي صلاحيت دادگ

با تصديق طرح بازسازي توسط دادگاه در واقع امر طرح بازسازي در قالب يك قرارداد جديد 

نظارت بر اجراي اين طرح يا قرارداد جديد نيز بر عهده دادگاه است. شود  ميالاجرا لازم نظارت بر اجراي اين طرح يا قرارداد جديد نيز بر عهده دادگاه است. شود  ميالاجرا لازم . شود  ميالاجرا لازم

 حكم نهايي توسط دادگاه نظارت تا زماني كه مفاد طرح بازسازي به طور كامل اجرا شود و

. از تصديق طرح بازسازي تا صدور حكم نهايي . از تصديق طرح بازسازي تا صدور حكم نهايي . ، ادامه خواهد داشت

توسط بدهكار به عمل آيد كه نظارت و تأييد آن اقدامات نيز در صلاحيت دادگاه 

ترين وظايف مستمر ت» يكي از مهم. است» يكي از مهم. است»2گزارش كاري يا عملياتي«جمله اين اقدامات تقديم 
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ز طرف ديگر، وسيله كسب اطلاع براي و ااست  گزارش پيشرفت كار بدهكار متصرف ،طرف

طلبكاران، هيأت طلبكاران و اداره تصفيه آمريكا از باب حصول سود يا ورود زيان در طي مدت 

 يا اگر نپردازدهاي خود را  اگر بدهكار متصرف در سر موعد بدهيكه   اين ضمن؛بازسازي است

د از نباشاجازه قبلي دادگاه نيازمند معاملاتي انجام شود كه  متعارفي را انجام دهد يا هاي غير هزينه

  ]338 و 335ص ، 5 [.شود ميموضوع آشكار  ، كارييها ه اين گزارشئطريق ارا

 تصديق طرح. را در اين مرحله زماني دارد» 1حكم نهايي« چنين دادگاه صلاحيت صدورهم

بلكه شروع مرحله ديگري از ست، ينتنها پايان رسيدگي ورشكستگي   نهبازسازي توسط دادگاه

يابد كه دادگاه  ورشكستگي پايان ميجريان زماني . شود محسوب ميورشكستگي جريان ادامه 

 تا زمان بسته شدن پرونده در بازسازي،. كندصادر » حكم نهايي«حكم يا دستوري تحت عنوان 

دارايي ورشكسته به طور كامل كه   اينبعد از. ورشكستگي، مسؤوليت بدهكار متصرف ادامه دارد

 بدهكار متصرف ديه گرديدأهاي مقرر در طرح بازسازي ت هدايت و اداره شد، يعني تمامي پرداخت

درخواست از دادگاه بسته شدن پرونده را   با اعلام پايان يافتن مراتب اجراي طرح بازسازي،دباي

 اي از اقدامات انجام شده حسب طرح بازسازي و  خلاصهدبدهكار متصرف در اين تقاضا، باي. كند

آيا مطالبات تشخيص و تصديق شده به طور كامل پرداخته شده و چه نوع مطالباتي تصديق كه  اين

تر پذيرفته شده و ميزان مطالبات پرداختي به طلبكاران را به  طالباتي با مبلغ كمنشده و چه نوع م

 »حكم نهايي«كند  ميبه حكمي كه پرونده موضوع بازسازي را بسته و ختم . كنددادگاه اعلام 

  ]301، ص 6 [.گويند مي

  

  مقايسه نهاد بازسازي با قرارداد ارفاقي . 9
به كليه اقداماتي كه به منظور ادامه فعاليت شغلي بدهكار و حمايت از او در كه گفته شد  چنان

شود و به تصويب طلبكاران و تصديق دادگاه  قالب طرحي به نام طرح بازسازي تنظيم مي

پس از رسيدگي بنا بر آن،  قراردادي است كه  نيزقرارداد ارفاقي. گويند بازسازي ميرسد  مي

توانند با تاجر ورشكسته قرار بگذارند   فروش دارايي تاجر، طلبكاران ميبه مطالبات و قبل از

شوند در  نظر كنند، با اين شرط كه با تخفيفي كه برايش قائل مي كه از ادامه تصفيه صرف

در اين قرارداد كه قرارداد . ها را پرداخت كند هاي آن هاي مشخص شده ميان طرفين طلب مدت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. final decree 

در بازسازي،. كندصادر » حكم نهايي«حكم يا دستوري تحت عنوان  در بازسازي،. كندصادر » حكم نهايي«حكم يا دستوري تحت عنوان   تا زمان بسته شدن پرونده حكم يا دستوري تحت عنوان 

دارايي ورشكسته به طور كامل كه   اينبعد از. ورشكستگي، مسؤوليت بدهكار متصرف ادامه دارد دارايي ورشكسته به طور كامل كه   اينبعد از.  كه   اينبعد از. 

ديه گرديدأهاي مقرر در طرح بازسازي تهدايت و اداره شد، يعني تمامي پرداخت ديه گرديدأهاي مقرر در طرح بازسازي ت  بدهكار متصرف هاي مقرر در طرح بازسازي ت

بسته شدن پرونده را از دادگاه بسته شدن پرونده را از دادگاه بسته شدن پرونده را  با اعلام پايان يافتن مراتب اجراي طرح بازسازي،

اي از اقدامات انجام شده حسب طرح بازسازي وبدهكار متصرف در اين تقاضا، باي  خلاصهدبدهكار متصرف در اين تقاضا، باي  خلاصهدبدهكار متصرف در اين تقاضا، باي اي از اقدامات انجام شده حسب طرح بازسازي و  خلاصهد   خلاصهد

آيا مطالبات تشخيص و تصديق شده به طور كامل پرداخته شده و چه نوع مطالباتي تصديق 

تر پذيرفته شده و ميزان مطالبات پرداختي به طلبكاران را به نشده و چه نوع مطالباتي با مبلغ كمنشده و چه نوع مطالباتي با مبلغ كمنشده و چه نوع م

به حكمي كه پرونده موضوع بازسازي را بسته و ختم . كند به حكمي كه پرونده موضوع بازسازي را بسته و ختم . كند به حكمي كه پرونده موضوع بازسازي را بسته و ختم  »حكم نهايي«كند  ميبه حكمي كه پرونده موضوع بازسازي را بسته و ختم  »حكم نهايي«كند  مي. كند

  ]301، ص 6 [.گويند مي

  مقايسه نهاد بازسازي با قرارداد ارفاقي 
به كليه اقداماتي كه به منظور ادامه فعاليت شغلي بدهكار و حمايت از او در كه گفته شد  چنان

شود و به تصويب طلبكاران و تصديق دادگاه قالب طرحي به نام طرح بازسازي تنظيم مي

بنا بر آن، پس از رسيدگي بنا بر آن، پس از رسيدگي  قراردادي است كه بنا بر آن،  قراردادي است كه بنا بر آن،  قراردادي است كه  نيزقرارداد ارفاقي. گويند بازسازي مي

توانند با تاجر ورشكسته قرار بگذارند  فروش دارايي تاجر، طلبكاران ميبه مطالبات و قبل از
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پذيرند كه طلب  كنند از مقداري از طلب خود بگذرند و مي قبول ميارفاقي نام دارد طلبكاران 

  ]148، ص 5 [.ها جزئاً يا كلاً در زماني معين و معمولاً به صورت اقساط پرداخت شود آن

رسد كه اين دو تأسيس حقوقي از جهت قراردادي بودن  شده به نظر مي از تعريف ارائه

. مشابه هستند)  ايران قانون تجارت486ماده (اه و تصديق دادگ) موافقت و تصويب طلبكاران(

 يعني امكان انعقاد ،شود  قرارداد ارفاقي ميان تاجر ورشكسته و طلبكاران او منعقد ميالبته

 مقررات نهاد بازسازي كن ل؛ اعم از حقيقي و حقوقي وجود دارد،قرارداد ارفاقي صرفاً با تجار

به عبارت . قابليت اجرايي داردنيز  تاجر نباشند كه ممكن استدرخصوص اشخاص بدهكاري 

  .استتر از قرارداد ارفاقي   دايره شمول مقررات بازسازي وسيع،ديگر

  

  شرايط ماهوي انعقاد قرارداد ارفاقي و نهاد بازسازي . 9-1

ماهيت حقوقي قرارداد ارفاقي، مخصوصاً در فرضي كه طلبكاران ضمن دانان در تحليل قحقو

كنند  ميقسمتي از مطالبات خود، قرارداد ارفاقي را با تاجر ورشكسته منعقد از ذشت گ

  .اند ساختهرا مطرح ...  تبديل تعهد و، هبه، صلحء،هاي ابرا قالب

. دانند گروهي از حقوقدانان اين نهاد را در قالب ابراء و ماهيت حقوقي آن را ايقاع مي

كه دائن از حق خود به اختيار صرف اين است از  قانون مدني ابراء عبارت 286مطابق ماده 

در اين عمل حقوقي هم طلبكار يا طلبكاران با رضايت از قسمتي از مطالبات خود . كندنظر 

همان ابراء » كردننظر  صرف«شود كه   از اين رو، اين احتمال مطرح مي.كنند صرف نظر مي

  .گذار مدني باشدظر قانونمدن

 داناناستدلال اين دسته از حقوق. دانند  ماهيت نهاد مزبور را تصميم قضايي مي،گروهي ديگر

كه تصديق دادگاه صورت نپذيرد    مادام،رغم توافق بين طلبكاران با ورشكسته اين است كه علي

تصميم دادگاه آورد  وجود مي  قرارداد ارفاقي اثري نخواهد داشت و آنچه قرارداد ارفاقي را به

  .است

 ممكن  ماهيت كه ايندانند  ماهيت اين نهاد را قراردادي مي،اي ديگر از حقوقدانان دسته

  .  ديگر باشدياست صلح، هبه، تبديل تعهد يا ماهيت

ارفاقي نيازمند توافق تاجر ورشكسته با انعقاد قرارداد كه   اينرسد با توجه به به نظر مي

تصديق كه   اينتوضيح. ماهيت اين نهاد ارفاقي، قراردادي استاست گروهي از طلبكاران 

 دايره شمول مقررات بازسازي وسيع

  شرايط ماهوي انعقاد قرارداد ارفاقي و نهاد بازسازي

ماهيت حقوقي قرارداد ارفاقي، مخصوصاً در فرضي كه طلبكاران ضمن دانان در تحليل

قسمتي از مطالبات خود، قرارداد ارفاقي را با تاجر ورشكسته منعقد 

  .اند ساختهرا مطرح ...  تبديل تعهد و، هبه، صلحء،هاي ابرا قالب

گروهي از حقوقدانان اين نهاد را در قالب ابراء و ماهيت حقوقي آن را ايقاع مي

اين است از  قانون مدني ابراء عبارت 286 اين است از  قانون مدني ابراء عبارت  كه دائن از حق خود به اختيار صرف  قانون مدني ابراء عبارت  كه دائن از حق خود به اختيار صرف اين است از  اين است از 

در اين عمل حقوقي هم طلبكار يا طلبكاران با رضايت از قسمتي از مطالبات خود 

همان ابراء » كردننظر  صرف«شود كه   از اين رو، اين احتمال مطرح مي.كنند 

  .گذار مدني باشد

استدلال اين دسته از حقوق. دانند  ماهيت نهاد مزبور را تصميم قضايي مي،گروهي ديگر استدلال اين دسته از حقوق. دانند  . دانند 

كه تصديق دادگاه صورت نپذيرد    مادام،رغم توافق بين طلبكاران با ورشكستهاين است كه علي كه تصديق دادگاه صورت نپذيرد    مادام،    مادام،

آورد  وجود مي  قرارداد ارفاقي اثري نخواهد داشت و آنچه قرارداد ارفاقي را به

 ممكن  ماهيت كه ايندانند  ماهيت اين نهاد را قراردادي مي،اي ديگر از حقوقدانان
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تر جنبه تشريفاتي دارد و مربوط به مرحله اجرا و اثرگذاري قرارداد است و  دادگاه بيش

فاً وظيفه نظارت بر رعايت تشريفات خاص در  صرنداشته،دادگاه در انعقاد قراداد نقشي 

رغم تمام   علي،در عين حال. انعقاد قراداد ارفاقي و رعايت حقوق غرما را بر عهده دارد

چون هبه، صلح يا تبديل هايي كه ممكن است بين قرارداد ارفاقي با قراردادهايي هم مشابهت

و دارد اهيت حقوقي خاص خود را رسد قرارداد ارفاقي م تعهد وجود داشته باشد، به نظر مي

بديهي است اين قرارداد از .  بر رعايت مصالح و مقتضيات تجاري ايجاد گرديده است بنا

  .كن شرايط شكلي خاص خود را دارد، لاستلحاظ شرايط ماهوي تابع قواعد عام قراردادها 

اصر چهارگانه قصد و با توجه به عقد بودن اين نهاد حقوقي و نيز نهاد بازسازي، عن

  .رضا، اهليت، موضوع معامله و جهت مشروع در هر دو نهاد حقوقي بايد وجود داشته باشد

هم تاجر ورشكسته مشمول مقررات قرارداد كه   ايندرخصوص قصد و رضا با توجه به

ارفاقي و هم بدهكار موضوع نهاد بازسازي از يك طرف و طلبكاران آنان از طرف ديگر 

شان در آينده بر مبناي آن هستند، مابين و تنظيم روابط حقوقياهان انعقاد يك قرارداد فيخو

هر دو كه   اين به دليلچنينعنصر قصد و رضا روشن و واضح است، هموجود ضرورت 

تأسيس حقوقي قرارداد هستند ضرورت دارد طرفين قرارداد از اهليت قانوني برخوردار 

  .هليت سبب عدم نفوذ يا بطلان هر قراردادي است فقدان ا.باشند

خصوص موضوع معامله نيز چون در قرارداد ارفاقي ضمن اعطاي تخفيفات بر نحوه در

شود و در نهاد بازسازي هم مراتب پرداخت مطالبات در  پرداخت ديون در آينده توافق مي

هر دو تأسيس حقوقي توان توافق بر نحوه پرداخت مطالبات را در  نظر است مي آينده مد

كه   ايندر مورد شرط مشروعيت جهت نيز با توجه به. موضوع يا مورد معامله فرض كرد

هدف از قرارداد ارفاقي و نهاد بازسازي فراهم آوردن فرصت ادامه فعاليت براي ورشكسته و 

ر اي در مشروعيت جهت د رسد شبهه بدهكار است و اين هدف هم مشروع است، به نظر مي

  .قرارداد ارفاقي و نهاد بازسازي وجود ندارد

  

  شرايط شكلي انعقاد قرارداد ارفاقي و نهاد بازسازي . 9-2

ها  ترين آن كه مهمبراي انعقاد قرارداد ارفاقي و ايجاد نهاد بازسازي شرايط شكلي وجود دارد 

  :عبارتند از

رضا، اهليت، موضوع معامله و جهت مشروع در هر دو نهاد حقوقي بايد وجود داشته باشد

هم تاجر ورشكسته مشمول مقررات قرارداد كه   ايندرخصوص قصد و رضا با توجه به

ارفاقي و هم بدهكار موضوع نهاد بازسازي از يك طرف و طلبكاران آنان از طرف ديگر 

مابين و تنظيم روابط حقوقيشان در آينده بر مبناي آن هستند، مابين و تنظيم روابط حقوقيشان در آينده بر مبناي آن هستند، اهان انعقاد يك قرارداد فيمابين و تنظيم روابط حقوقياهان انعقاد يك قرارداد فيمابين و تنظيم روابط حقوقياهان انعقاد يك قرارداد في

هر دو كه   اين به دليلچنينوجود عنصر قصد و رضا روشن و واضح است، هموجود عنصر قصد و رضا روشن و واضح است، هموجود  هر دو كه   اين به دليلچنينعنصر قصد و رضا روشن و واضح است، هم عنصر قصد و رضا روشن و واضح است، هم

تأسيس حقوقي قرارداد هستند ضرورت دارد طرفين قرارداد از اهليت قانوني برخوردار 

  .هليت سبب عدم نفوذ يا بطلان هر قراردادي است

خصوص موضوع معامله نيز چون در قرارداد ارفاقي ضمن اعطاي تخفيفات بر نحوه 

شود و در نهاد بازسازي هم مراتب پرداخت مطالبات در پرداخت ديون در آينده توافق مي

هر دو تأسيس حقوقي توان توافق بر نحوه پرداخت مطالبات را در  نظر است مي آينده مد

در مورد شرط مشروعيت جهت نيز با توجه به. موضوع يا مورد معامله فرض كرد

هدف از قرارداد ارفاقي و نهاد بازسازي فراهم آوردن فرصت ادامه فعاليت براي ورشكسته و 

اي در مشروعيت جهت د رسد شبهه بدهكار است و اين هدف هم مشروع است، به نظر مي اي در مشروعيت جهت د رسد شبهه   رسد شبهه 

  .قرارداد ارفاقي و نهاد بازسازي وجود ندارد
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  زي تقاضا براي انعقاد قرارداد ارفاقي و ايجاد بازسا. 2-1- 9

گاه تقاضا از  هر، اماكننده است خود ورشكسته تقاضا،چه در عملدر قرارداد ارفاقي اگر

 38گذار در ماده  به همين دليل، قانون.طرف طلبكاران هم مطرح شده باشد قابل قبول است

ه ادار» اگر درخواست قرارداد ارفاقي هم شده باشد«كيد كرده است كه أتصفيه تقانون اداره 

بديهي است درخواست ممكن است به وسيله . مزبور بايد مراتب را به اطلاع طلبكاران برساند

رسد اشخاص   بدين لحاظ به نظر مي]149، ص 2 [.يا يكي از طلبكاران» شده باشد«خود تاجر 

در قانون تجارت براي مدير . تاجر ورشكسته و طلبكاران :متقاضي قرارداد ارفاقي عبارتند از

با وجود اين،  .بيني نشده است  وظيفه يا اختيار تقاضاي انعقاد قرارداد ارفاقي پيشتصفيه

 وظيفه دعوت از كليه طلبكاراني كه طلب آنان ، قانون تجارت ايران476اساس ماده بر

تشخيص و تصديق يا موقتاً قبول شده است برا ي انعقاد قرارداد ارفاقي به عهده عضو ناظر 

  . نشده استكول موبه تقاضاي بدهكار ورشكسته يا احد طلبكاران گذاشته شده و 

 قانون ورشكستگي آمريكا اشخاص 1121 ماده »ت«در نهاد بازسازي حسب تبصره 

ت طلبكاران، هيأت دارندگان حق أبدهكار، مدير تصفيه، هي: متقاضي طرح بازسازي عبارتند از

  .استخدام شدهمدير تصفيه و وثيقه، طلبكار، دارنده حق وثيقه، 

 قرار بر اين است كه اجراي قرارداد ،هم در قرارداد ارفاقي و هم در نهاد بازسازيكه   اينبا توجه به

 شود و در واقع در قرارداد ارفاقي با يا طرح بازسازي توسط شخص تاجر يا بدهكار مشمول اجرا

در طرح بازسازي هم هدف ماند و   باقي نمي ديگر جايي براي ادامه مأموريت مدير تصفيه،انعقاد قرارداد

اصلي ادامه فعاليت شغلي توسط خود بدهكار است اين سؤال همچنان باقي است كه نقش مدير تصفيه 

رسد دو علت براي انتخاب مدير تصفيه در دوران بازسازي وجود  به نظر مي بازسازي چيست؟ در امر

خيانت در امانت، عدم صلاحيت و سوء مديريت شديد ب، لعلت اول مربوط به مواردي همچون تق. دارد

تر طلبكاران اين  علت دوم انتخاب مدير تصفيه در فرضي است كه نفع بيش. استبدهكار متصرف 

اگر براي دادگاه احراز شود كه طلبكاران اعتمادشان را نسبت به عملكرد . كند مي ايجاب انتخاب را

تواند به اعاده  مي) امين(د، دادگاه از طريق انتخاب مدير تصفيه يا شخص ثالث ان بدهكار از دست داده

ها در جايي كه شركا با هم اختلاف دارند  اين وضعيت همچنين درخصوص شركت. كنداعتماد كمك 

شركاي بزرگ و صنعتي مي تواند انتخاب مدير تصفيه را بين عدم حصول توافق . شود ايجاد مي

  ]124، ص5 [.تر توجيه كند جلب نفع بيش براي راهيعنوان  به

بيني نشده است وظيفه يا اختيار تقاضاي انعقاد قرارداد ارفاقي پيش

 وظيفه دعوت از كليه طلبكاراني كه طلب آنان ، قانون تجارت ايران476اساس ماده 

تشخيص و تصديق يا موقتاً قبول شده است برا ي انعقاد قرارداد ارفاقي به عهده عضو ناظر 

كول موبه تقاضاي بدهكار ورشكسته يا احد طلبكاران  كول موبه تقاضاي بدهكار ورشكسته يا احد طلبكاران  كول مو  . نشده استكول مو  . نشده استبه تقاضاي بدهكار ورشكسته يا احد طلبكاران 

 قانون ورشكستگي آمريكا اشخاص 1121 ماده »ت«در نهاد بازسازي حسب تبصره 

ت طلبكاران، هيأت دارندگان حق بدهكار، مدير تصفيه، هيأبدهكار، مدير تصفيه، هيأبدهكار، مدير تصفيه، هي: متقاضي طرح بازسازي عبارتند از

مدير تصفيه و   .استخدام شدهمدير تصفيه و   .استخدام شدهمدير تصفيه و وثيقه، طلبكار، دارنده حق وثيقه، 

هم در قرارداد ارفاقي و هم در نهاد بازسازيكه   اينبا توجه به هم در قرارداد ارفاقي و هم در نهاد بازسازيكه   اينبا توجه به  قرار بر اين است كه اجراي قرارداد ،كه   اينبا توجه به

 شود و در واقع در قرارداد ارفاقي با يا طرح بازسازي توسط شخص تاجر يا بدهكار مشمول اجرا

در طرح بازسازي هم هدف ماند و   باقي نمي ديگر جايي براي ادامه مأموريت مدير تصفيه در طرح بازسازي هم هدف ماند و   باقي نمي ماند و   باقي نمي

اصلي ادامه فعاليت شغلي توسط خود بدهكار است اين سؤال همچنان باقي است كه نقش مدير تصفيه 

رسد دو علت براي انتخاب مدير تصفيه در دوران بازسازي وجود  به نظر مي بازسازي چيست؟ رسد دو علت براي انتخاب مدير تصفيه در دوران بازسازي وجود  به نظر مي   به نظر مي 

ب، لعلت اول مربوط به مواردي همچون تق ب، لعلت اول مربوط به مواردي همچون تق خيانت در امانت، عدم صلاحيت و سوء مديريت شديد علت اول مربوط به مواردي همچون تق خيانت در امانت، عدم صلاحيت و سوء مديريت شديد ب، ل ب، ل

. استبدهكار متصرف  . استبدهكار متصرف  علت دوم انتخاب مدير تصفيه در فرضي است كه نفع بيشبدهكار متصرف  علت دوم انتخاب مدير تصفيه در فرضي است كه نفع بيش. است . است

اگر براي دادگاه احراز شود كه طلبكاران اعتمادشان را نسبت به عملكرد . كند مي ايجاب  اگر براي دادگاه احراز شود كه طلبكاران اعتمادشان را نسبت به عملكرد . كند مي ايجاب  . كند مي ايجاب 

د، دادگاه از طريق انتخاب مدير تصفيه يا شخص ثالث ان بدهكار از دست داده د، دادگاه از طريق انتخاب مدير تصفيه يا شخص ثالث ان  تواند به اعاده  مي) امين(ان  تواند به اعاده  مي) امين(د، دادگاه از طريق انتخاب مدير تصفيه يا شخص ثالث  د، دادگاه از طريق انتخاب مدير تصفيه يا شخص ثالث 
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  گيري براي قرارداد ارفاقي و طرح بازسازي  رأي. 2-2- 9

شود كه براي انعقاد   قانون تجارت ايران استنباط مي481 و 477 و 476از مقررات مواد 

  و تا تشكيل جلسه صورت نگيرد قرارداد ارفاقي تشكيل جلسه لازم و ضروري است

در نهاد بازسازي براي تصويب طرح كه   اينولي با توجه به. آيد ي به عمل نميگير رأي

هاي رأي به همراه ساير   بلكه برگه،شود بازسازي توسط طلبكاران جلسه رسمي تشكيل نمي

هاي رأي موافق يا مخالف طرح  ها برگه شود و آن مدارك مورد نياز براي طلبكاران ارسال مي

رسد برعكس قرارداد ارفاقي، در نهاد  ، به نظر مي]288، ص 6[» كنند ميرد بازسازي را مست

  .گيرد گيري صورت مي رأيچند   هر،شود گيري تشكيل نمي اي براي رأي بازسازي جلسه

  

  قبول اكثريت طلبكاران . 2-3- 9

اي اعتبار شود، اكثريت شود، دار نيز خوانده مي» قرارداد اكثريتي«كه قرارداد ارفاقي كه  براي آن

 قانون تجارت اين اكثريت را معين كرده 480ماده . طلبكاران تاجر بايد به آن رأي داده باشند

علاوه يك نفر از طلبكارها با داشتن  شود كه لااقل نصف به قرارداد ارفاقي وقتي منعقد مي«: است

 تشخيص و تصديق شده يا لااقل سه ربع از كليه مطالباتي كه مطابق مبحث پنجم از فصل ششم

ً قبول گشته است در آن قرارداد شركت كرده باشند و منظور از . »اثر خواهد بود الا بلاموقتا

حل  اين راه .طلبكاران كليه طلبكاران اعم از داراي وثيقه، داراي حق رجحان يا طلبكار عادي است

 براي نجات مؤسسه تجاري از قانونگذار بايد مورد تأييد قرار گيرد، زيرا همه طلبكاران بايد

 بدين لحاظ در انعقاد قرارداد ارفاقي قبول اكثريت ]151، ص 2 [.ورطه ورشكستگي كمك كنند

  .طلبكاران لازم است

 قانون 1126 ماده »ث« و »ت«هاي  در طرح بازسازي نيز با رعايت مقررات تبصره

 طلبكاران از حيث عدد و علاوه يك نفر از ورشكستگي آمريكا، در فرض قبول حداقل نصف به

شده  دو سوم طلبكاران از حيث مبلغ، طرح بازسازي نسبت به آن دسته از طلبكاران تصويب

. اين در اين نهاد نيز قبول اكثريت طلبكاران ضرورت دارد بنابر]288، ص 5 [.شود محسوب مي

رفاقي نشان با وجود اين، مقايسه حد نصاب مبلغي مطالبات در نهاد بازسازي و قرارداد ا

  . تفاوت وجود دارددهد كه از جهت ميزان حد نصاب مبلغي بين اين دو تأسيس حقوقي  مي

  

گيري صورت مي رأيچند   هر،شود گيري تشكيل نمي گيري صورت مي رأيچند   هر،شود   رأيچند   هر،شود 

  قبول اكثريت طلبكاران 

شود، دار نيز خوانده مي» قرارداد اكثريتي«كه قرارداد ارفاقي كه  شود، دار نيز خوانده مي»  اي اعتبار شود، اكثريت » 

 قانون تجارت اين اكثريت را معين كرده 480ماده . طلبكاران تاجر بايد به آن رأي داده باشند

علاوه يك نفر از طلبكارها با داشتن شود كه لااقل نصف بهقرارداد ارفاقي وقتي منعقد مي

 تشخيص و تصديق شده يا لااقل سه ربع از كليه مطالباتي كه مطابق مبحث پنجم از فصل ششم

ً قبول گشته است در آن قرارداد شركت كرده باشند و  الا بلااثر خواهد بود الا بلااثر خواهد بود الا بلاموقتا

طلبكاران كليه طلبكاران اعم از داراي وثيقه، داراي حق رجحان يا طلبكار عادي است

 براي نجات مؤسسه تجاري از قانونگذار بايد مورد تأييد قرار گيرد، زيرا همه طلبكاران بايد

 بدين لحاظ در انعقاد قرارداد ارفاقي قبول اكثريت ]151، ص 2 [.ورطه ورشكستگي كمك كنند

  .طلبكاران لازم است

 قانون 1126 ماده »ث« و »ت«هاي  در طرح بازسازي نيز با رعايت مقررات تبصره

 طلبكاران از حيث عدد و علاوه يك نفر ازورشكستگي آمريكا، در فرض قبول حداقل نصف به

دو سوم طلبكاران از حيث مبلغ، طرح بازسازي نسبت به آن دسته از طلبكاران تصويب

اين در اين نهاد نيز قبول اكثريت طلبكاران ضرورت دارد بنابر]288، ص 5 [.شود محسوب مي
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  تصديق دادگاه. 2-4- 9

شود كه مورد تصديق دادگاه قرار  الاجرا مي  زماني لازم،قرارداد ارفاقي همانند طرح بازسازي

 تصديق دادگاه 488 و 487، 484درخصوص قرارداد ارفاقي قانون تجارت ايران در مواد . گيرد

قرارداد ارفاقي «: صراحت مقرر گرديده  به486 به نحوي كه در ماده ،را ضروري دانسته است

دادگاه سابقاً اقدام به صدور حكم ورشكستگي كه   اينبا توجه به. »بايد به تصديق محكمه برسد

تا زماني كه دادگاه تصميم ديگري عليه تاجر ورشكسته كرده و اثر حكم دادگاه نيز دائمي است، 

امكان تغيير ) طرفين قرارداد ارفاقي( خويش اتخاذ نكند، اشخاص خصوصي درخصوص حكم

بدين لحاظ دادگاه از طريق تصديق قرارداد ارفاقي، تصميم . مفاد حكم دادگاه را نخواهند داشت

اين در حالي است كه در .  آورد را به حالت تعليق درمي) اجراي مقررات ورشكستگي( قبلي خود

شود تا اجراي طرح بازسازي مستلزم عدول   حكم ورشكستگي صادر نمي،نهاد بازسازي

به همين دليل جاي اين سؤال همچنان باقي است كه نقش . دادگاه از تصميم قبلي خود باشد

اقدامات رسد براي تنظيم و تقديم طرح بازسازي يك سري   به نظر ميتصديق دادگاه چيست؟

بايد  طرح بازسازي ، حسب مقررات قانوني، مثالعنوان به. و مقررات قانوني ضرورت دارد

آيا شرايط و كه   اينمرجع تعيين.  باشدمشتمل بر مندرجات اجباري كه قانون تعيين كرده

 تصديق ، در واقع.رح بازسازي رعايت شده يا خير دادگاه استدر ط نظر قانون اقدامات مد

  . يعني تصديق صحت رعايت مقررات قانوني در طرح بازسازي،طرح بازسازي توسط دادگاه

  

  آثار نهاد بازسازي و قرارداد ارفاقي. 10
 يارحقوقآث ث و اشخاص ثاليران وكابطل ،بت به تاجر ورشكستهنسبور مز ي نهاد حقوقدو هر

  . كنندي مداجيا

  

  و تاجر ورشكستهنسبت به بدهكار . 10-1

تاجر ورشكسته از تاريخ صدور حكم « قانون تجارت 418حسب ماده كه   ايننظر به

از مداخله در تمام اموال خود حتي آنچه كه ممكن است در مدت ورشكستگي ] ورشكستگي[

معاملاتي كه تاجر ورشكسته پس « قانون تجارت 500ماده طبق و » عايد او گردد ممنوع است

 حكم راجع به تصديق قرارداد ارفاقي تا صدور حكم ابطال يا فسخ قرارداد مزبور از صدور

بدين لحاظ دادگاه از طريق تصديق قرارداد ارفاقي، تصميم مفاد حكم دادگاه را نخواهند داشت

اين در حالي است كه در .  آورد را به حالت تعليق درمي) اجراي مقررات ورشكستگي اين در حالي است كه در .  آورد  .  آورد 

شود تا اجراي طرح بازسازي مستلزم عدول  حكم ورشكستگي صادر نمي

. به همين دليل جاي اين سؤال همچنان باقي است كه نقش . به همين دليل جاي اين سؤال همچنان باقي است كه نقش . دادگاه از تصميم قبلي خود باشد

  به نظر ميرسد براي تنظيم و تقديم طرح بازسازي يك سري   به نظر ميرسد براي تنظيم و تقديم طرح بازسازي يك سري   به نظر ميتصديق دادگاه چيست؟

 طرح بازسازي ، حسب مقررات قانوني، مثالعنوان به. و مقررات قانوني ضرورت دارد

كه   اينمرجع تعيين.  باشدمشتمل بر مندرجات اجباري كه قانون تعيين كرده

رح بازسازي رعايت شده يا خير دادگاه استدر ط نظر قانون اقدامات مد رح بازسازي رعايت شده يا خير دادگاه استدر ط نظر قانون اقدامات مد  تصديق ، در واقع.در ط نظر قانون اقدامات مد

 يعني تصديق صحت رعايت مقررات قانوني در طرح بازسازي،طرح بازسازي توسط دادگاه

  آثار نهاد بازسازي و قرارداد ارفاقي
بت به تاجر ورشكستهنسبور مز ي نهاد حقوقدو هر بت به تاجر ورشكستهنسبور مز ي نهاد حقوقدو هر  و اشخاص ثاليران وكابطل ،نسبور مز ي نهاد حقوقدو هر

  

  و تاجر ورشكستهنسبت به بدهكار 

حسب ماده كه   اي حسب ماده كه   اي تاجر ورشكسته از تاريخ صدور حكم « قانون تجارت 418كه   اي
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» منع مداخله«شود كه وضعيت حقوقي  گونه استنباط مي اين، »...نموده باطل نمي شود مگر

تاجر در اموالش كه حسب صدور حكم ورشكستگي ايجاد شده بود، با تصديق قرارداد ارفاقي 

ه  بتمام اختيارات خود را نسبت به اموالبار ديگر  تاجر ،لت تعليق درآمده به حاتوسط دادگاه

چه حكمي حاكي از منع مداخله در اموال عليه وي صادر در نهاد بازسازي اگر. آورد دست مي

تواند به ادامه   مي،كن به جاي تصفيه اموال، وي مشمول مقررات بازسازي شده ل،نمي شود

ترين  توان اين امر را مهم  مي]451 و 401ص ، 4. [بر اموال خويش بپردازدتصرف و كنترل 

  .اثر قرارداد ارفاقي و نهاد بازسازي نسبت به تاجر ورشكسته يا بدهكار دانست

  

  نسبت به طلبكاران . 10-2

دسته : توان تقسيم كرد  طلبكاران را به دو دسته مي،در ارتباط با قرارداد ارفاقي و بازسازي

نسبت به اين . اند ول طلبكاراني هستند كه قرارداد ارفاقي يا طرح بازسازي را قبول كردها

دسته دوم . شود  حسب مفاد قرارداد ارفاقي و طرح بازسازي عمل مي،گروه از طلبكاران

توانند سهم خود را موافق  ها مي آن. اند  نكردهطلبكاراني هستند كه قرارداد ارفاقي را امضا

ه از دارايي نديكن حق ندارند در آ، لكنندرسد دريافت  رايي تاجر به طلبكارها ميآنچه از دا

ديه تمام طلب كساني كه در أ مگر پس از ت،تاجر ورشكسته بقيه طلب خود را مطالبه كنند

رسد  به نظر مي. اند  كردهقرارداد ارفاقي شركت داشته يا آن را در ظرف ده روز مزبور امضا

. »مجبور به اطاعت از مفاد آن نخواهند بود«اند  دهرنكني كه قرارداد ارفاقي را قبول طلبكارا

 مبناي . است تكليف اين عده را معلوم كردهدر قسمت اخير خود قانون تجارت 489ماده 

شده آن است كنندگان قرارداد ارفاقي قائل امتيازاتي كه قانونگذار طبق ماده مزبور براي امضا

و در نتيجه دهد ها بوده كه تاجر ورشكسته توانسته به كار خود ادامه  كه بر اثر موافقت آن

التحصيل ابتدا سهم مسببين  پس حق آن است كه از اين ثروت جديد. دنكدارايي جديدي كسب 

ارفاق  گونه  گيري كه حاضر به هيچ و مابقي بين اشخاص سختدوو مساعدين پرداخت ش

 اين در حالي است كه در نهاد بازسازي، طرح .]142 - 141ص ، 8. [اند تقسيم غرمايي گردد نشده

آميز باشد و بايد نسبت به آن دسته از طلبكاراني نيز  تواند مشتمل بر رفتار تبعيضبازسازي نمي

زسازي  ولي جزء طلبكاراني هستند كه حسب طرح با،اند كه طرح بازسازي را قبول نكرده

  ]440، ص 4 [.اي اجرا شود شود، رفتار عادلانه و منصفانه مطالباتشان دچار خسارت مي

  نسبت به طلبكاران

توان تقسيم كردي طلبكاران را به دو دسته مي طلبكاران را به دو دسته مي،در ارتباط با قرارداد ارفاقي و بازسازي

. اند ول طلبكاراني هستند كه قرارداد ارفاقي يا طرح بازسازي را قبول كرده

دسته دوم . شود  حسب مفاد قرارداد ارفاقي و طرح بازسازي عمل مي،گروه از طلبكاران

توانند سهم خود را موافق  ها مي آن. اند  نكردهطلبكاراني هستند كه قرارداد ارفاقي را امضا توانند سهم خود را موافق  ها مي آن. اند  نكرده  ها مي آن. اند  نكرده

كن حق ندارند در آ، لكنندرسد دريافت  رايي تاجر به طلبكارها مي كن حق ندارند در آ، لكنند ، لكنند

ديه تمام طلب كساني كه در  مگر پس از تأ مگر پس از تأ مگر پس از ت،تاجر ورشكسته بقيه طلب خود را مطالبه كنند

رسد  به نظر مي. اند  كردهقرارداد ارفاقي شركت داشته يا آن را در ظرف ده روز مزبور امضا

«اند  دهرنكني كه قرارداد ارفاقي را قبول  «اند  دهرنكني كه قرارداد ارفاقي را قبول  مجبور به اطاعت از مفاد آن نخواهند بودني كه قرارداد ارفاقي را قبول 

 تكليف اين عده را معلوم كرده قانون تجارت در قسمت اخير خود قانون تجارت در قسمت اخير خود قانون تجارت 

كنندگان قرارداد ارفاقي قائل امتيازاتي كه قانونگذار طبق ماده مزبور براي امضا

دهد ها بوده كه تاجر ورشكسته توانسته به كار خود ادامه كه بر اثر موافقت آن

التحصيل ابتدا سهم مسببين پس حق آن است كه از اين ثروت جديد. دنكدارايي جديدي كسب 

دوو مساعدين پرداخت ش دوو مساعدين پرداخت ش  و مابقي بين اشخاص سختگيري كه حاضر به هيچ و مابقي بين اشخاص سختگيري كه حاضر به هيچ و مابقي بين اشخاص سختو مساعدين پرداخت ش

 اين در حالي است كه در نهاد بازسازي، طرح .]142 - 141ص ، 8. [اند تقسيم غرمايي گردد
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  نسبت به اشخاص ثالث. 10-3

جا فرض بر اين است  در اين. اند  ضامن يا ضامنين تاجر ورشكسته،منظور از اشخاص ثالث

ازسازي ضامن يا  قبل از انعقاد قرارداد ارفاقي يا طرح ب،كه تاجر ورشكسته يا بدهكار

بيني نكرده است  اي پيش قانونگذار در مورد اين اشخاص مقررات ويژه«. ضامنيني داشته است

 طلبكاري كه علاوه بر تاجر ورشكسته، ،بنابراين تابع قواعد عام خواهند بود و در نتيجهو 

تياز توقف تواند از ام بدهكار اخير نيز نمي. تواند به او مراجعه كند بدهكار ديگري دارد مي

 به موجب ]158، ص 2 [». و توقيف عمليات اجرايي عليه بدهكار ورشكسته استفاده كندادعو

ديه نيست ولو أ ضامن ملزم به ت،قبل از رسيدن اجل دين اصلي« قانون تجارت نيز 405ماده 

 ،ناي بنابر.»جل او حال شده باشدمؤ دين ،كه به واسطه ورشكستگي يا فوت مديون اصلي اين

گونه تأثيري درخصوص اين گروه از ضامن يا ضامنين قائل نشده  قانون تجارت ايران هيچ

به دليل عدم صدور حكم ورشكستگي عليه بدهكار و كه   ايندر بازسازي نيز با توجه به. است

به تبع آن عدم ايجاد وضعيت حقوقي خاص با ايجاد بازسازي در وضعيت حقوقي بدهكار 

، در مسؤوليت حقوقي ضامن يا ضامنين او شود نميزي قانوناً تغييري حاصل مشمول بازسا

 تغييري ،هم تغييري حاصل نخواهد شد و مسؤوليت ضامن طبق شرايط قبلي استمرارداشته

 ضامن در حد ،در فرض وجود ضامن، مسؤوليت ضامن تابع قواعد عام بوده. نخواهد كرد

  .ول استؤتعهدات خويش مس

آثار نهاد بازسازي با قرارداد ارفاقي نسبت به تاجر ورشكسته بدهكار و در مقايسه 

  .رسد نقاط مشترك زيادي بين اين دو تأسيس حقوقي وجود دارد طلبكاران آنان به نظر مي

  

  انحلال نهاد بازسازي و قرارداد ارفاقي . 11
 قرارداد ارفاقي به طور كامل مفاد طرح بازسازي وكه   اينمنظور از انحلال اين است كه قبل از

هايي براي انحلال قرارداد ارفاقي يا  راه.  شود، اين دو تأسيس حقوقي از بين بروند و اجراايفا

  :نهاد بازسازي وجود دارد كه عبارتند از

  

  فسخ نهاد بازسازي و قرارداد ارفاقي . 11-1

اگر تاجر ورشكسته «: رده است قانون تجارت در زمينه فسخ قرارداد ارفاقي مقرر ك494ماده 

 ضامن ملزم به تقبل از رسيدن اجل دين اصلي قانون تجارت نيز 

جل او حال شده باشدمؤ دين ،كه به واسطه ورشكستگي يا فوت مديون اصلي

گونه تأثيري درخصوص اين گروه از ضامن يا ضامنين قائل نشده قانون تجارت ايران هيچ

به دليل عدم صدور حكم ورشكستگي عليه بدهكار و كه   ايندر بازسازي نيز با توجه به

به تبع آن عدم ايجاد وضعيت حقوقي خاص با ايجاد بازسازي در وضعيت حقوقي بدهكار 

شود نميزي قانوناً تغييري حاصل  شود نميزي قانوناً تغييري حاصل  ، در مسؤوليت حقوقي ضامن يا ضامنين او زي قانوناً تغييري حاصل 

هم تغييري حاصل نخواهد شد و مسؤوليت ضامن طبق شرايط قبلي استمرارداشته

،در فرض وجود ضامن، مسؤوليت ضامن تابع قواعد عام بوده

تعهدات خويش مس  .ول استؤتعهدات خويش مس  .ول استؤتعهدات خويش مس

در مقايسه آثار نهاد بازسازي با قرارداد ارفاقي نسبت به تاجر ورشكسته بدهكار و در مقايسه آثار نهاد بازسازي با قرارداد ارفاقي نسبت به تاجر ورشكسته بدهكار و در مقايسه 

رسد نقاط مشترك زيادي بين اين دو تأسيس حقوقي وجود داردطلبكاران آنان به نظر مي

  انحلال نهاد بازسازي و قرارداد ارفاقي 
مفاد طرح بازسازي وكه   اينمنظور از انحلال اين است كه قبل از مفاد طرح بازسازي وكه   اين  قرارداد ارفاقي به طور كامل كه   اين

هايي براي انحلال قرارداد ارفاقي يا  راه.  شود، اين دو تأسيس حقوقي از بين بروند

  :نهاد بازسازي وجود دارد كه عبارتند از
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 نكرد، ممكن است براي فسخ قرارداد مزبور بر عليه او اقامه شرايط قرارداد ارفاقي را اجرا

 تعهداتي است كه به موجب قرارداد ارفاقي يا طبق ،منظور از شرايط قرارداد. »دعوا نمود

دود به تعهدات مالي اجراي تعهدات مح  عدم. قانون بر عهده تاجر ورشكسته قرار گرفته است

گاه در قرارداد ارفاقي  بنابراين، هر. ها مبلغي پول است است، يعني تعهداتي كه موضوع آن

مانند تقليل تعداد كارگران يا  (باشدبيني شده  پيشانجام اقداماتي براي اداره مؤسسه تجاري 

ا زماني كه تعهدات و تاجر برنامه مزبور را دنبال نكند قرارداد ارفاقي ت) حذف فلان فعاليت

، 2 [.شود قابل فسخ نخواهد بود  مي اجراهاي معين شده، نسبت به طلبكاران مالي او در زمان

طرح بازسازي داراي شرايط و مندرجات كه   ايندر نهاد بازسازي نيز با توجه به ]159ص 

توان در آن گنجاند و در فرض عدم  ي شرط قانوني را مگونه هرلذا است اجباري و اختياري 

  .كرددرخواست از دادگاه  فسخ طرح بازسازي را اجراي شرط

  

  ابطال نهاد بازسازي و قرارداد ارفاقي . 12-2

در موارد ذيل قرارداد ارفاقي باطل «:  قانون تجارت كه در آن مقرر شده است492با توجه به ماده 

 490و ماده » 490 در مورد ماده )2 ، تقلب به كوميت تاجر به ورشكستگي در مورد مح)1: است

 آن قبول ي بطلاناشدن قرارداد ارفاقي دعو پس از تصديق«: قانون تجارت نيز مقرر كرده است

كه در ميزان دارايي يا مقدار قروض حيله به شود پس از تصديق مكشوف كه   اين مگر،شود نمي

آميز تاجر ورشكسته و  رسد رفتار تقلب ، به نظر مي»باشد قدر حقيقي قلمداد نشده كار رفته و

هاي عددي و مبلغي لازم براي انعقاد قرارداد ارفاقي در اثر انجام  چنين به هم خوردن حد نصابهم

.  در دادگاه خواهد شدشحيله توسط تاجر ورشكسته، باعث بطلان آن قرارداد، حتي پس از تصديق

رعايت واقعي حد   آميز براي اخذ تصديق دادگاه و عدم اقدام تقلبدر صورت نهاد بازسازي نيز در 

 طرح بازسازي ،، حسب تقاضاي اشخاص ذينفعهاي مقرر براي تصويب طرح بازسازي نصاب

نظر از دو شيوه مشترك فسخ و ابطال قرارداد   صرف]372 - 371، ص 5 [.هد بودقابل ابطال خوا

هاي ديگري   روش،ارفاقي و قرارداد بازسازي براي انحلال اين رابطه حقوقي، در نهاد بازسازي

همچون تبديل شمول مقررات بازسازي به مقررات تصفيه اموال يا ساير فصول مقررات 

تقاضاي شمول مقررات ورشكستگي شخص بدهكار توسط كردن   ورشكستگي و رد يا مختومه

  .  كه در قرارداد ارفاقي وجود ندارداستدادگاه نيز  مطرح 

طرح بازسازي داراي شرايط و مندرجات 

گونه هرلذا است اجباري و اختياري  گونه هرلذا است اجباري و اختياري  توان در آن گنجاند و در فرض عدم  شرط قانوني را م ي شرط قانوني را م ي شرط قانوني را ماجباري و اختياري 

  .كرددرخواست  فسخ طرح بازسازي را از دادگاه  فسخ طرح بازسازي را از دادگاه  فسخ طرح بازسازي را 

  ابطال نهاد بازسازي و قرارداد ارفاقي

در موارد ذيل قرارداد ارفاقي باطل «:  قانون تجارت كه در آن مقرر شده است492با توجه به ماده 

كوميت تاجر به ورشكستگي در مورد مح)1: است كوميت تاجر به ورشكستگي در مورد مح)1: است  490و ماده » 490 در مورد ماده )2 ، تقلب به  در مورد مح)1: است

ي بطلانا پس از تصديقشدن قرارداد ارفاقي دعو پس از تصديقشدن قرارداد ارفاقي دعو پس از تصديق«: قانون تجارت نيز مقرر كرده است

پس از تصديق مكشوف كه   اين مگر،شود نمي پس از تصديق مكشوف كه   اين مگر،شود نمي شود كه در ميزان دارايي يا مقدار قروض حيله به شود كه در ميزان دارايي يا مقدار قروض حيله به پس از تصديق مكشوف شود پس از تصديق مكشوف شود كه   اين مگر،شود نمي

رسد رفتار تقلب قدر حقيقي قلمداد نشده  ، به نظر مي»باشد قدر حقيقي قلمداد نشده  ، به نظر مي»باشد قدر حقيقي قلمداد نشده  رسد رفتار تقلب ، به نظر مي»باشد آميز تاجر ورشكسته و  ، به نظر مي»باشد

هاي عددي و مبلغي لازم براي انعقاد قرارداد ارفاقي در اثر انجام چنين به هم خوردن حد نصاب

 در دادگاه خواهد شدحيله توسط تاجر ورشكسته، باعث بطلان آن قرارداد، حتي پس از تصديقشحيله توسط تاجر ورشكسته، باعث بطلان آن قرارداد، حتي پس از تصديقشحيله توسط تاجر ورشكسته، باعث بطلان آن قرارداد، حتي پس از تصديق

رعايت واقعي حد    اقدام تقلبآميز براي اخذ تصديق دادگاه و عدم اقدام تقلبآميز براي اخذ تصديق دادگاه و عدمدر صورت  اقدام تقلبدر صورت  اقدام تقلبنهاد بازسازي نيز در صورت نهاد بازسازي نيز در صورت نهاد بازسازي نيز  رعايت واقعي حد      

،، حسب تقاضاي اشخاص ذينفعهاي مقرر براي تصويب طرح بازسازي

نظر از دو شيوه مشترك فسخ و ابطال قرارداد   صرف]372 - 371، ص 5 [.هد بود نظر از دو شيوه مشترك فسخ و ابطال قرارداد   صرف]372 - 371، ص 5 [.هد بود   صرف]372 - 371، ص 5 [.هد بود

هاي ديگري   روش،ارفاقي و قرارداد بازسازي براي انحلال اين رابطه حقوقي، در نهاد بازسازي
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  گيري نتيجه. 13
 كشوراين  و ه كشور فرانسه اقتباس گرديد1807قانون تجارت فعلي ايران از قانون سال 

 1985 به نحوي كه مثلاً قرارداد ارفاقي قبل از سال ،بارها قوانين تجاري خود را تغيير داده

چه بر دامنه   هر، از سوي ديگر.بيني شده است پيش» قرارداد دوستانه«ملغي و به جاي آن 

شود مباحث تجاري جديد و در نتيجه تأسيسات حقوقي جديدي  هاي تجاري افزوده مي فعاليت

مقررات تجاري، امري تغيير و تحول ضرورت با توجه به اين نكات، . آيد وجود مي  به

. عنوان مثال يكي از اين تأسيسات حقوقي جديد نهاد بازسازي است به. ناپذير است انكار

. اجرا است  قابل) تاجر اعم از تاجر و غير(مقررات نهاد بازسازي درخصوص اشخاص بدهكار 

تاجر، نزد دادگاه احراز  ر يا غير اعم از حقيقي يا حقوقي، تاج مراتب بدهكاري شخصهرگاه

  .گيرد مشمول مقررات اين نهاد قرار ميوي گرديد، 

در اين راستا . هدف اصلي نهاد بازسازي، ادامه فعاليت بدهكار مشمول بازسازي است

طرح بازسازي با رعايت شرايط و مندرجات قانوني تنظيم و . شود طرح بازسازي ارائه مي

رض رعايت تمام مسائل قانوني، توسط دادگاه تصديق پس از تصويب طلبكاران در ف

الاجرا  عنوان يك قرارداد جديد، لازم اثر تصديق دادگاه اين است كه اولاً طرح را به. گردد مي

 ثانياً اين تصديق به معناي تأييد رعايت تمام شرايط قانوني مورد نياز در طرح سازد و مي

 نسبت به بدهكار اين اثر را دارد كه امكان ادامه فعاليت و طرح بازسازي. بازسازي است

كند و نسبت به طلبكاران نيز اثرش اين است  تصرف و كنترل بر اموال را براي او فراهم مي

كه آنان تحت حمايت قانوني براي وصول مطالبات خويش حسب شرايط مندرج در طرح 

 تا اجراي مفاد طرح و صدور حكم نهايي زآغاطرح بازسازي از . گيرند بازسازي قرار مي

دادگاه كه حاكي از تأييد مراتب اجراي طرح بازسازي است تحت نظارت و كنترل و صلاحيت 

فسخ، ابطال، تبديل شمول مقررات بازسازي به تصفيه اموال يا ساير . دادگاه قرار دارد

توسط » يمختومه يا رد شدن تقاضاي درخواست شمول مقررات ورشكستگ«مقررات و 

  .هاي محو يا از بين رفتن نهاد بازسازي است دادگاه، از جمله روش

 از جمله قرارداد ارفاقي به ،در مقايسه مقررات نهاد بازسازي با قواعد حقوق تجارت ايران

 آثار آن ، اوصاف عقدي، شرايط شكلي و ماهوي انعقاد،رسد از جهت ماهيت حقوقي نظر مي

خاص ثالث و تاجر ورشكسته يا بدهكار، و موارد محو يا انحلال نسبت به طلبكاران، اش

. اجرا است  قابل) تاجر اعم از تاجر و غيرمقررات نهاد بازسازي درخصوص اشخاص بدهكار (مقررات نهاد بازسازي درخصوص اشخاص بدهكار (مقررات نهاد بازسازي درخصوص اشخاص بدهكار 

 ر يا غيرتاجر، نزد دادگاه احراز  ر يا غيرتاجر، نزد دادگاه احراز  اعم از حقيقي يا حقوقي، تاج ر يا غير اعم از حقيقي يا حقوقي، تاج ر يا غير اعم از حقيقي يا حقوقي، تاج مراتب بدهكاري شخص

  .گيرد مشمول مقررات اين نهاد قرار مي

هدف اصلي نهاد بازسازي، ادامه فعاليت بدهكار مشمول بازسازي است

طرح بازسازي با رعايت شرايط و مندرجات قانوني تنظيم و . شود طرح بازسازي ارائه مي

پس از تصويب طلبكاران در فرض رعايت تمام مسائل قانوني، توسط دادگاه تصديق پس از تصويب طلبكاران در فرض رعايت تمام مسائل قانوني، توسط دادگاه تصديق پس از تصويب طلبكاران در ف

عنوان يك قرارداد جديد، لازماثر تصديق دادگاه اين است كه اولاً طرح را به

 ثانياً اين تصديق به معناي تأييد رعايت تمام شرايط قانوني مورد نياز در طرح 

 نسبت به بدهكار اين اثر را دارد كه امكان ادامه فعاليت و . طرح بازسازي. طرح بازسازي. 

كند و نسبت به طلبكاران نيز اثرش اين است تصرف و كنترل بر اموال را براي او فراهم مي

كه آنان تحت حمايت قانوني براي وصول مطالبات خويش حسب شرايط مندرج در طرح 

طرح بازسازي از . گيرند بازسازي قرار مي طرح بازسازي از . گيرند  زآغا. گيرند  زآغاطرح بازسازي از   تا اجراي مفاد طرح و صدور حكم نهايي طرح بازسازي از 

دادگاه كه حاكي از تأييد مراتب اجراي طرح بازسازي است تحت نظارت و كنترل و صلاحيت 

فسخ، ابطال، تبديل شمول مقررات بازسازي به تصفيه اموال يا ساير . دادگاه قرار دارد

مختومه يا رد شدن تقاضاي درخواست شمول مقررات ورشكستگ

  .هاي محو يا از بين رفتن نهاد بازسازي استدادگاه، از جمله روش
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توان در شرايط ماهوي و شكلي مؤثر در  اين اشتراكات را مي. وجود دارداشتراكات فراواني 

با . كردملاحظه انعقاد دو نهاد حقوقي، در دخالت دادگاه در اوصاف عقدي و آثار هر دو نهاد 

ترين امتيازات نهاد  جمله مهم  از.  هايي نيز بين اين دو نهاد وجود دارد توجود اين، تفاو

 حمايت از ، روزه براي ارائه طرح بازسازي به بدهكار120 امكان ،بازسازي بر قرارداد ارفاقي

همچنين . استكاران با وثيقه ريسك در نهاد بازسازي و منع تعقيب دعاوي طلب هاي پر تجارت

حد و حصر   بر قرارداد ارفاقي را از جمله مي توان اختيارات بياشكالات واردترين  مهم

طلبكاران و عدم نظارت مرجع قانوني بر اقدام تاجر ورشكسته در زمان اجراي قرارداد ارفاقي 

 اين تأسيس حقوقي نتواند از نظارت كافي برخوردار باشد تااين اشكالات سبب شده . دانست

گردد و از سوي ديگر فرايندي  سو اطمينان خاطر طلبكاران فراهم نمي   يكو در نتيجه از

، گونه تقصيري نداشته مد و مطمئن براي تاجر با حسن نيتي  كه در ورشكستگي خود هيچاكار

گردد و به همين جهت در عمل نيز نهاد قرارداد ارفاقي چندان مورد استقبال قرار  تلقي نمي

گذار نايت به امتيازات نهاد بازسازي بر قرارداد ارفاقي، لازم است قانونلذا با ع. نگرفته است

    .كندشكستگي به اين نهاد مهم توجه ايراني در وضع قوانين جديد در حوزه ور

  

  منابع. 14

شركت سهامي ، تهران ،شكستگي نظري و عمليور ،وق بازرگانيحقصقري، محمد،  ]1[

 .1376انتشار، 

 .1387 سمت، تهران ،، 7چ، ورشكستگي و تصفيه امور ورشكسته: وق تجارتحقاسكيني، ربيعا،  ]2[

رفي لايحه و مع دفتر مطالعات اقتصادي برنامه ريزي و امور اقتصادي وزارت بازرگاني، ]3[

 . 1385 اپ و نشر بازرگاني،چشركت  تهران، ،نوآوري آن

[4] Martin A. Frey, Phyllis Hurley Frey, Sidney Swindon, Introduction Bankruptcy 

Law, 4th ed., Thomson Delmar Learning, 2005. 

[5] David L. Bookbinder, Basic Bankruptcy Law for Paralegals, 4th ed., Aspen 

Law and Business, 2001. 
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سو اطمينان خاطر طلبكاران فراهم نمي   يك سو اطمينان خاطر طلبكاران فراهم نمي   يك گردد و از سوي ديگر فرايندي    يك

گونه تقصيري نداشتهمد و مطمئن براي تاجر با حسن نيتي  كه در ورشكستگي خود هيچ

گردد و به همين جهت در عمل نيز نهاد قرارداد ارفاقي چندان مورد استقبال قرار 

نايت به امتيازات نهاد بازسازي بر قرارداد ارفاقي، لازم است قانونلذا با ع. نگرفته است نايت به امتيازات نهاد بازسازي بر قرارداد ارفاقي، لازم است قانونلذا با ع. نگرفته است لذا با ع. نگرفته است

    .كندشكستگي به اين نهاد مهم توجه ايراني در وضع قوانين جديد در حوزه ور

ور ،وق بازرگانيصقري، محمد، حقصقري، محمد، حقصقري، محمد،  ور ،وق بازرگانيحق ، تهران ،شكستگي نظري و عمليحق

.1376انتشار، 

: وق تجارتحقاسكيني، ربيعا،  : وق تجارتحقاسكيني، ربيعا،  ورشكستگي و تصفيه امور ورشكستهاسكيني، ربيعا،  ورشكستگي و تصفيه امور ورشكسته: وق تجارتحق .1387 سمت، تهران ،، 7چ، : وق تجارتحق .1387 سمت، تهران ،، 7چ،   ،

دفتر مطالعات اقتصادي برنامه ريزي و امور اقتصادي وزارت بازرگاني،

اپ و نشر بازرگاني،چشركت  تهران، ،نوآوري آن اپ و نشر بازرگاني،چشركت  تهران، ، . 1385 چشركت  تهران، ،
Martin A. Frey, Phyllis Hurley Frey, Sidney Swindon, Introduction Bankruptcy 

, 4th ed., Thomson Delmar Learning, 2005. 

David L. Bookbinder, Basic Bankruptcy Law for Paralegals, 4th ed., Aspen 



  ... بازسازي در قانون ايالات متحدهبررسي نهاد ـــــــــــــــــــ و همكار ــــــــــــــجليل قنواتي        

 142

  
 

[7] Martin A. Frey, Warren Mc Connico, Phyllis Hurley Frey, An Introduction to 

Bankruptcy Law, West Publishing Co., 1990. 

رساله دكتري، دانشكده حقوق و علوم  ،شكستگي در حقوق ايرانور انوري پور، محسن، ]8[

  .سياسي دانشگاه تهران

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 




